
  
  

  ة   رت    هم کازیارت  ز اء    
   الكبرىا حجج   علىاحجة 

  معرفتها دارت القرون الأولىالتي على  

   عبدا علوي :     ق و  دون
ر    ده   :ا  ار  و  ی    و لام خاز ن و ک وم  ی   :ع  یات ا ع یاد       

ر ی  یی و    و  ح و      راف  ع   د   و ا     
  ر المعارف الإلهيةدا
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  بسم ا الرحمان الرحيم
  وبه نستعين إنّه خير ناصر ومعين الحمد  رب العالمين 

  وصلّى ا على محـــمد و علي و آلهما الطّيـبـين الطاّهرين 
   ولعنة ا على أعدائهم أجمعين أبدالآبدين

ی  لام خاز ن و رت امام با  :ک    یان  تآ ده 7       از    :  ا
  إن فاطمة هي ليلة القدر ، 

  من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر ، 
  وإنّما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها ، 

  ما تكاملت النبوة لنبي حتىّ أقر بفضلها ومحبتها و
  وهي الصديقة الكبرى ، وعلى معرفتها دارت القرون الاُولى

ة  ة ر )     ت(   ما    ت، و       قدر ا اة ا ر  آ(  ق ی       زاو اه    (
نا د  ت  ش ا ت، و           ه ا نا قدر ر  ة ا ه  ی   ا س   آ ل      ن د ة      ا     

ت  یده  ده ا ع  ده ا د،     ت او  یده و  نا لاق از    و  ه  خ              و   
وت   ی  اا   یر         ید    جام  و  ل   م ا ر         ه ا  ا  ا ی   و     

ی  ت  و دو ود) 3  رت ز اء(او        ی و  ر،    ه  ت صد ی و او       ، 
ر        اساس    او ه  ا ادو ت    ذ ره  ده ا   .ا  دیده و اد



 ٢

ة ز ا ر   ه  رت صد ھادت  ی  ن  ر      ء           

 روايـت  بـه  )علـیھم الـسلام  (حي نص شريف كلام خازنان و موافق ھجري١١ ال س ازدر اين روز :محدث قمي
ان گ ـ ايـشان از بزر بھـائى و غیـر   كفعمـى و  و سـید  وین شیخ  و بنا بقول)علیه السلام(طبرى از حضرت صادق 

 پس بايد در اين روز، شیعیان بمراسـم تعزيـت  :  واقع شده)علیھا السلام(وفات حضرت فاطمه  علماء اسلام؛ 
 .كنند فرين بر ظالمان و غاصبان حق اومظلومه و ن حضرت قیام نمايند و زيارت آن آن

 بعـد از  مظلومه آنبقاى  كه بدانكه در روز وفات حضرت زھراء، اختلاف بسیار است و اظھر نزد احقر، آنست
از براى ھفتاد و پنج، وجھـى تـوان ذكـر كـرد كـه       پدر بزرگوارش، نود و پنج روز بوده و در اين روز وفات كرده و

  .جاى ذكرش نیست
ر تـرجیح دارد؛ و  گ ـاما تاريخ سوّم جمادى الأخرى از جھات بسیاري بـر تـواريخ دي   :اين تاريخت و صحت  دق

و نیـز  )  صـفر ٢٨بعـد از  ( روز ٩٥ان مـذھب حـق بـه ايـن تـاريخ؛ و مطـابق بـودن باروايـت           گاضافه بر التزام بزر   
علـیھم  (ازنان وحـي  ، ھمجنین نص صريحي از كلام خ9پیغمبر رحلت  ) بعد از دوم ربیع الأوّل    ( روز   ٩٠روايت  

ذشـته از مـاه جمـادى    گ در سه روز )علیھا السلام(وارد شده است كه رحلت و شھادت حضرت صديقه   ) السلام
ونـه   گاتفاق افتاده است؛ كه اين تفـصیل صـريح جـاي ھـیج      ) لثلاث خلون من شھر جمادى الأخرة     (الأخرى  

   .ذاردگباقي نمي را ابھام يا اشتباه و تصحیف در نقلي 
 در )صـلوات االله علیـه  (روايـت طبـري از حـضرت امـام صـادق       بـه : له منابعي كه اين تاريخ را نقل كـرده انـد     از جم 

 بـه قـول شـیخین و    و) روز٩٥ ()صلوات االله علیـه ( و روايت طبري از حضرت امام صادق ٤٥ و ١٠دلايل الإمامه ص 
سـید بـن    و) ٦٧ة صمجموعـة نفیـس  (طبـع قـديم     و ٥٤ص شیخ مفید در كتاب مسار الشیعه طبـع جديـد،         

 طبرسـي در تـاج الموالیـد    هعلام ـ  و در كتاب التعريف للمولد الـشريف و   ١٦١ص٣طاووس در اقبال الاعمال ج    
شـیخ بھـاء الـدين عـاملي در كتـاب توضـیح         و٦٧٧و شیخ كفعمـي در مـصباح ص      ) ٩٨مجموعة نفیسة ص  (

) ٥٢٥مجموعـة نفیـسة ص   (المقاصد  
بـــه نقـــل علامـــه مجلـــسي در زاد  و

ــاد ص ــة و  ٤٥٦المع ــد الائم  و در میالی
محــدث   و١٦ح٩ ص٤٣ج-بحــار الأنــوار

ــام ص   ــايع الأيــ  و ٢٥٨قمــــي در وقــ
و تقويم دينـي   ٥٣٩مفاتیح الجنان ص 

، باب جمـادى  )علیھم الـسلام (اھل بیت   
  .الأخرى

 روز نتیجه تصحیف نـساخ      ٧٥اما نقل   
 روز بــوده اســت، ٩٥در كتابــت تــاريخ 

را " سـبعین "كه در خط كـوفي كلمـه     
كتابــت مــي " تــسعین"لمــه ماننــد ك

 روز مربــوط بــه ٤٠نمـوده انــد، و نقــل  
بستري شدن حضرتش بوده كه بعـد       
ــا    از جنــد روز شــدت بیــدا نمــود كــه ت

  .لحظه شھادت ادامه داشت
  :قبة خضراء

 × 9  نبوي و فاطمي حرمینقبه         
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ة ز ا     ذ     ر   ه  رت صد ھادت  ی       ء       

خـود، در دنیـا چنـدان مكـث نكـرد و پیوسـته        د از پدر بزرگـوار عب ال،ر ح ھبه :ايام قبل از رحلت

و درد   اذيـت قـدر  آن گريه او شكايت كردند و در اين مدت قلیل كثرت زانالان و گريان بود بحديكه اھل مدينه 
قبـر  بعد از دفن او بـا   )علیه الـسلام ( كند در اين كلمات كه امیر المؤمنین ملأتكشید كه خدا داند و اگر كسى   

، چه بـه سـندھاى معتبـر وارد شـده كـه      مظلومه آن پیغمبر خطاب كرده، میداند كه چه مقدار بوده صدمات
 ھیجـان كـرد، آب ديـده    حـضرت  آنفارغ شـده، حـزن و انـدوه      از دفن فاطمه)علیه السلام(چون امیر المؤمنین 

 حـضرت  آن گردانیـد و بـر   ) وآلهصلـى االله علیه(و رو بقبر حضرت رسالت  ھاى مباركش بر روى انورش جارى شد
امانـت خـود را   : دردھـاى دل خـود را ذكـر كـرد، تـا آنكـه عـرض كـرد         سلام كرد از جانب خود و فاطمه و بعض  

چه بسیار قبیح است آسمان سبز و زمین گـرد آلـود در    .خود را از من باز گرفتى بخود برگردانیدى و گروگان
آن خانـه را كـه     از بـراى مـن اختیـار كنـد    ىرفت تا آنكه حق تعالاندوه من بدر نخواھد ! رسول االله من يا نظر

آورنـده، چـه   اندوھى است جا بدر  آرنده و در سینه امك در دلم جراحتى است چر.اكنون تو در آنجا مقیمى
بتظـافر امتـك    ك ابنتـك ئو ستنب .كنم حال خود را مي بسیار زود جدائى افتاد میان ما و بسوى خدا شكايت

الـى بثـه سـبیلا و     تجـد  فكم من غلیل معتلج بـصدرھا لـم   ال و استخبرھا الحالؤ الساھفعلى ھضمھا فاح
يارى كـردن امـت    معاونت وه و بزودى خبر خواھد داد ترا دختر تو ب .ستقول و يحكم االله و ھو خیر الحاكمین

ا در سـینه  را، چه بـسیار غمھ ـ  تو يكديگر را بر غصب حق من و ظلم كردن در حق او، پس از او بپرس احوال    
تـو خواھـد گفـت و خـدا     ه بزودى ھمه را ب  ھم نشسته بود كه بكسى اظھار نمى توانست كرد ويبر رواو 

 .كنندگان است از براى او حكم خواھد كرد و او بھترين حكم

 شـد،  )صلــى االله علیـه وآلـه   (كرده است كه چون ھنگام وفات حضرت رسـول   ابن عباس روايت شیخ طوسى از
 .مباركش جارى شد كه آب ديده اش به محاسن گريست قدر آن

ه براى فرزندان خود و آنچه نـسبت ب ـ  كنم گريه مي: سبب گريه شما چیست ؟ فرمود! يارسول االله: گفتند
بینم فاطمه دختر خود را بر او ستم كـرده باشـند بعـد     ايشان خواھند كرد بدان امت من بعد از من گويا مى

 .واحدى از امت من او را اعانت نكند ! يا ابتاهيا ابتاه : ندا كند كهاو  و مناز

:  فاطمـه گفـت  .گريـه مكـن اى دختـر   : سخن را شنید، گريست حضرت فرمـود   چون اين) السلاماعلیھ(فاطمه 
 حـضرت  رسـول االله   از مفارقـت تـو يـا   ميگـر  مـي من خواھند كرد ولكن  چه بعد از تو با كنم براى گريه نمي

كـه از اھـل    ر كه زود بمن ملحق خواھى شد و تو اول كسى خواھى بـود كه بشارت باد ترا اى دخت: فرمود
   .شود بیت، بمن ملحق مي

ذكر مصائب مربوط به حمله منافقان به خانـه وحـي و سـوزاندن درب خانـه فاطمـة و شـتم و ضـرب و جـرح               
حضرت صديقه كبـرى و كـشتن شـیرخوار شـشماھه مُحَـسِّن و جنـین شـشماه مُحْـسِن را در رسـاله اى                   

  .آورده ايم) ھفتم ماه ربیع الأوّل(وط به تاريخ واقعه مرب

االله  حـضرت رسـول   بـا وفـات     چنـد ھر   :3  روزه بیماري حضرت زھرا    ٤٠شدت  

عـه حملـه بـه خانـه وحـي آسـیبھاي فـراوان ديدنـد، ولـى ھمـین             فاجبیمار شـدند و در      7حضرت زھرا   9

 روضـة الـواعظین و   درا كـرد،   روز قبل از شھادت شـدت بیـشتري بیـد   ٤٠ ؛عوارض جسمي و بیماري بدني
   .غیره، روايت است كه حضرت فاطمه را مرض شديدى عارض شد و تا چھل روز ممتد شد
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 بوده، 3 حضرت زھرا كه محل حقیقي دفن 3و خانه حضرت فاطمة 6یامبر پمنظره ضريح حضرت 

  )شود؛ در سمت جب تصوير است، كه وھابیان ناصبي؛ جلوي آن قفسه قرآن كذاشته تا ديده ن3درب خانه فاطمة (

درب 
 خانه

 فاطمة
3  
  

    6 پیامبر      ه و ضريحخان
 

  6روضة النبي
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 اسـماء بنـت عمـیس و حـضرت امیـر      ام ايمـن و  ؛دانـست مـوت خـود را    چـون  :احتضار و وصیت
مـن در جنـاح سـفر    رسـید و   از آسمان خبر فوت من، بمن! اى پسر عم : المؤمنین را حاضر ساخت و گفت

آنچه خواھى وصیت كـن اى دختـر   : فرمود  حضرت.آخرتم، ترا وصیت مى كنم بچیزى چند كه در خاطر دارم
كـه اى  : آن خانـه بـود، بیـرون كردنـد، پـس فرمـود       حضرت نشست و ھر كـه در   پس بر بالین آن؛رسول خدا

 ،كـرده اى مخالفـت تـو نكـرده ام    و از روزى كه بـا مـن معاشـرت     ھرگز مرا دروغگو و خائن نیافتى! پسر عم
 داناترى بخدا و نیكوكارتر و پرھیزكارتر و كريم تر و از خداترسان ترى از آنكـه تـرا   االله، تو معاذ: حضرت فرمود

از آن   ولكن مـرگ امريـست كـه چـاره    ؛ و بر من بسیار گران است مفارقت تو؛سرزنش كنم به مخالفت خود
مـن، پـس    خـدا را و عظـیم شـد وفـات تـو بـر       ، مـصیبت رسـول   بخدا سوگند كه تـازه كـردى بـر مـن    ؛نیست
آورنده است مرا و چـه بـسیار سـوزنده و     براى مصیبتى كه چه بسیار درد! راجعون  و انا الیهالله انا :میگويم

است كـه تـسلى دھنـده نـدارد و رزيـه اى اسـت كـه          بخدا سوگند كه اين مصیبتى،بحزن آورنده است مرا
 را فاطمـه  سـر المـؤمنین   سـاعتى ھـر دو گريـستند، پـس امیـر      پـس  .د شـد ھیچ چیز عـوض آن نمـى توان ـ  

ھر چه مى خـواھى وصـیت بكـن كـه آنچـه فرمـائى       : چسبانید، فرمود ساعتى بدامن گرفت و بسینه خود
خـدا جـزاى خیـر دھـد تـرا اى پـسر عـم        : امر خود اختیار میكنم، پس فاطمه گفـت  بعمل میاورم و امر ترا بر

عقـد خـود در   ه  را ب ـ)دختر خـواھر حـضرت زھـرا   " (امامه "م ترا اول كه بعد از منوصیت مى كن  !خدا رسول
 پس گفـت س ـ  او براى فرزنـدان مـن، مثـل مـن اسـت،     ،را چاره اى از زن گرفتن نیست آورى، زيرا كه مردان

: حـضرت فرمـود   .سـاختند  براى من نعشى قرار ده، زيرا كه ملائكه را ديدم كه صـورت نعـش بـراى مـن     :كه
بـراى او درسـت كـرد و اول نعـشى كـه در        حـضرت -.ا براى من بیان كن، پس وصـف آنـرا بیـان كـرد    وصف آنر

كـنم تـرا كـه نگـذارى بـر جنـازه مـن حاضـر شـوند            باز وصیت مى: كهپس گفت س -زمین ساختند، آن بود 
خداينـد و   گرفتند، چـه ايـشان دشـمن مـن و دشـمن رسـول       كه بر من ستم كردند و حق مرا يكى از آناني

كـه ديـده ھـا در     ايشان بر من نماز كنند و مرا در شب دفن كن در وقتـي  گذارى كه احدى از ايشان و اتباعن
  .خواب باشد

 اعلیھ ـ(غیره روايت كرده اند كـه چـون وفـات حـضرت فاطمـه       كشف الغمه و در :رحلت و شھادت

 پـس وضـو سـاخت و   اسماء بنت عمیس را فرمود كـه آبـى بیـاور كـه مـن وضـو بـسازم،         نزديك شد، )الـسلام 
ھاى نو طلبیـد و   بروايتى غسل كرد، نیكوترين غسلھا و بوى خوش طلبید و خود را خوشبو گردانید و جامه

را سـه   آورد از بھـشت، پـدرم آن   جبرئیل در وقت وفات پدرم چھل درھـم كـافور  ! اى اسماء :پوشید و فرمود
از بـراى علـى، آن كـافور را بیـاور كـه      يكـى    را براى خود گذاشت و يكى از براى من وحصه يكقسمت كرد 

د و رنزديـك سـر مـن بگـذار، پـس پـاى خـود را رو بقبلـه ك ـ        : فرمـود  ان حنوط كنند، چون كافور را آورد،ه مرا ب
، بعـد از آن مـرا بخـوان اگـر جـواب      كـن  صبرساعتى ! اى اسماء: كشید و فرمود بید و جامه بر روى خوداخو

 .پدر خود ملحق گرديده امه طلب كن و بدانكه من ب نگويم على را
اى دختـر مـصطفى   :  ندا كرد صدائى نشنید، پس گفترا حضرت آنانتظار كشید بعد از آن  ساعتى اسماء

آنكـسى كـه    كه روى زمین راه رفته اسـت اى دختـر   دختر بھترين كسياي ! دختر بھترين فرزندان آدم  اى
از روى مبـاركش   اب نـشنید جامـه را  چـون جـو  ! ادنـى رسـیده اسـت    در شب معراج بمرتبه قاب قوسـین او 

حـضرت را   افتـاد و آن  حـضرت  رياض جنت پرواز كرده است، پـس بـر روى آن  ه برداشت ديد كه مرغ روحش ب    
 حـضرت  بـآن بنـت عمـیس را    اسـماء  چون بخدمت حـضرت رسـول برسـى، سـلام    : گفت بوسید و مي مي

  ، برسان
 اسـماء  در اين وقت چرا بخواب رفته است؟ ادر مام !اسماء اى: حسنین از در در آمدند و گفتند در اين حال

 شما بخواب نرفته ولیكن برحمت رب الارباب واصل گرديده است، پس حضرت امام حسن خـود  مادر: گفت
از آنكـه   مـادر بـامن سـخن بگـو، پـیش     أي : گفـت  بوسـید و مـي   را بر روى مادر افكند و روى انـورش را مـي  

مـادر  أي : میگفـت  را و بوسـید آن  سین بـر پـايش افتـاد و مـي    روحم از جسد مفارقت كند و حضرت امام ح ـ
  .شـود و از دنیـا مفارقـت كـنم     كـه دلـم شـكافته    من سخن بگو پیش از آن بزرگوار منم، فرزند تو حسین، با

 برويد و پدر بزگوار خود را خبر كنید و وفات مادر خود را باو! خدا دو جگر گوشه رسول اى: گفت اسماء پس
صــحابه  شان بیـرون رفتنـد چـون نزديـك بمــسجد رسـیدند، صـدا بگريـه بلنـد كردنـد، پـس          برسـانید، پـس اي ـ  
تعـالى ھرگـز ديـده     حق! خدا فرزندان رسول اي! يدند، گفتند سبب گريه شما چیست دوباستقبال ايشان   

: گفتنـد  .ايـد از شـوق ملاقـات او    شما را گريان نگرداند مگر جاى جد خود را خالى ديـده ايـد و گريـان شـده    
   .در ما از دنیا مفارقت كردما

بعد از تو خود را بـه كـه تـسلى دھـم،     : خبر وحشت اثر را شنید بر رو در آمد و فرمود چون حضرت امیر، اين
 :حضرت ادا فرمود اين دو شعر را در مصیبت آن پس

 قلیل و كل الذى دون الفراق =خلیلین فرقة لكل اجتماع من
  على ان لايدوم خلیلدلیل =واحد بعد و ان افتقادى واحدا
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 مدينـه منتـشر گرديـد، مـردان و زنـان ھمـه گريـان شـدند در مـصیبت آن          در چون خبر وفـات حـضرت فاطمـه   
دويدنـد و زنـان    حـضرت  مدينه بلند شـد زنـان و مـردان بـسوى خانـه آن      و صداى شیون از خانه ھاى حضرت

مدينـه بلـرزه در آيـد و     ايـشان حضرت جمع شدند و نزديك شد كـه از صـداى شـیون     بنى ھاشم در خانه آن
مـردم فـوج فـوج بتعزيـه بـسیوى      ! زمـان   اى دختـر پیغمبـر آخـر   !اى سیده و خـاتون زنـان  : ايشان مى گفتند

  در پـیش آن ) الـسلام مـا علیھ(بود و حـسنین   حضرت نشسته  آن. مى آمدند)علیه السلام(حضرت امیر المؤمنین 
صلــى  (خدا  ام كلثوم بنزد قبر رسول .میگريستند يشانحضرت نشسته بودند و میگريستند و مردم از گريه ا

دختـر  . امروز مصیبت تو بر ما تازه شد و امروز تو از دنیا رفتـى  ! رسول االله يا ابتاه يا:  آمد و گفت)االله علیه وآله
 مـردم جمــع شـده بودنـد و گريــه میكردنـد و انتظـار بیــرون آمـدن جنـازه را مــي        .خـود را بـسوى خــود بـردى   

شـدند و    پس مردم متفـرق .خیر افتادأبیرون آوردن جنازه ت! ابوذر بیرون آمد و گفت اى مردم  سكشیدند، پ
  .برگشتند

  

  3 زهراءفاطمة  اس م سوب به ح ت 
 محفوظ ؛ قرنھا در ضريح آن حضرت9یامبر پ اين قطعه لباس ھمراه با تعداد بسیاري از وسائل شخصي

مورد غارت آنھا قرار  9و ھتك حرمت نبوي منوره به مدينه ملعون كه در حمله اوّل وھابیان تا اين ،بود
جنوب شرقي (كرفت، با حمله محمدعلي باشا سردار علوي فرماندار مصر و لشكري از علويان بالكان 

به  و بسیاري از اموال ،لعرب از لوث وجود وھابیان تطھیر شدحرمین شريفین و حجاز و جزيرة ا) اروبا
در ھمه آنھا را  به دستور وي ند، به سلطان عثماني تحويل دادشد كهه داند بازبس كرنیزه رفتغارت 

تركیه زيارت كنند، اين محل امروزه در استانبول آنرا د تا ھمه مسلمانان بتوانند نساختمان مجللي قرار داد
 .مي باشداز سراسر جھان  و ھمه روزه مورد زيارت ھزاران نفر ، معروف بوده"ب قابيطو"به موزه 
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ن  دن      ن  ل د ة ز ا        ر   ه  رت صد ی       ء      

آوردنـد    بیـرون )از اتـاق حـضرتش   (چون پاسى از شب گذشت و ديده ھا بخواب رفت، جنازه را: تدفین
از  بريـده و گروھـى   سـلمان و  و ابـوذر  و زبیـر  عقیـل و  و مقـداد  و عمـار  ن و حـسنین و و حضرت امیر المؤمنی

، در خانـه  كردنـد  حضرت بر حـضرت فاطمـه نمـاز كردنـد و در ھمـان شـب او را دفـن        بنى ھاشم و خواص آن
ابـن شـھر آشـوب و غیـره روايـت       كنـد و  بـر آن دلالـت مـي    و چنانچه روايت صـحیحه  .حضرتش در نزد پیامبر

دسـتھاى  ه در قبـر گذارنـد دو دسـت از میـان قبـر پیـدا شـد شـبیه ب ـ         حـضرت را خواسـتند    ن آ ه چون كرده ك 
   .بقبر برد حضرت را گرفت و پیغمبر و آن

v  شيخ ْ  حـ ت امـام شخـ  از: به سند خو ش نقل نموده استي َِ ِ
از ( ع ـ  بـن  ـو  رسـيد،پ3در اره   ن دفن ح ت زهراء 7صادق 

 شخص از امـام ، آن در بقيع دفن شد:اسخ او را داد كهپ؛ حا  بود) ب  العباس
بـا (آن شـخص ! فـتگاو كه بـه تـو :  ست؟ ح ت فر ودندچرسيد نظر شما پ

 ـرا خـ  ده از !  ر؟چـ  را با ع   بن  و  :عرض كرد )د   براى ح ت
در ) 3 حـ ت فاطمـة(: فر ـود7امام صادق ! )و اجدادت (درانتپ )نظر(

  .خانه اش دفن شد
v  به سند خو ش نقـل هر يك 4شيخ طو  شيخ  ي  و شيخ صدوق و

 از حـ ت امـام رضـا :فـتگ از ا ـد بـن  مـد بـن أ  نـ  كـه نـدنموده ا
 : فر ـود7  رضـا، امـامرسـيدمپ3ق  حـ ت فاطمـة )  وضع(در اره 7

  .در خانه اش دفن شد) 3ح ت فاطمة (
v راهيم بـن  مـد أبـو ا ـسن ابـ: سيد بن طاووس نقل نموده اسـت كـه

ر نظرتان هـست  ـرا گا :هك نوشت7 نامه اى به ح ت امام هاديا مدا  
                                     

  .٢ ح١٩٢ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ١٢٩٩ ح٣٦٢صقرب الإسناد  )١(
ــافي ج )٢( ــار ص   / ٩ ح٤٦١ ص١الكـ ــاني الأخبـ ــه ج ١ ح٢٦٨معـ ــضره الفقیـ ــن لايحـ  / ٦٨٥ ح٢٢٩ ص ١  مـ

  .٢٥ ح٢٥٥ ص ٣التھذيب ج

3
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  ـسجد=(طيبة آيا آن در ،  خ  دهيد3فاطمة از  ل   ح مادرتان ح ت 
؟ اسـتبقيـع و نـد در گ يا اينكه همانطور كه  ردم  مـه   ؟است) 9 پيام 

ات االله عليـه وآ     مع جدى صلو: در جواب نوش ند7ح ت امام هادي 
خانه ح ت فاطمـة  (.استمدفون  صلوات االله عليه وآ او كنار جدم ) تر ه(

).است9يام  پكنار خانه 3
ش بـاقي بـود   ه الیوبر صورت اھمجنان  3 خانه حضرت زھراء اصل 9حضرات بنج تن آل عباء  بعد از عصر    

 ملتھـاي جھـان   ، روي آوردن متزايـد سـكونت داشـتند  0جناب فاطمة بنت الحسین و حسن مثنى   و در آن    
 كـه خانـه شـان    9متوجه جايكاه خاص اھل بیتآنھا را  ؛براى زيارتمنورة و سفرشان به مدينة   اسلام  به  

بـاقي مانـدن    مـي نمـود،   راه داشـت،  9مسجد النبيبوده و تنھا خانه اى بود كه به  9جنب خانه بیامبر 
 در آن خانـه  7امـام حـسین  فرزنـد   و 7ام حـسن خانه حضرت فاطمة به صورت اصلیش و حضور فرزند ام ـ 

نـشان ھـدايت   خـود  براى ھـزاران مـسلماني كـه در آن عـصر بـراي زيـارت بـه مدينـة مـشرف مـي شـدند؛                  
يــت شیطانیــشان كمراھـي مــسلمین از صـراط مــستقیم و ھــدم   رآشـكاري بــود، طواغیـت امــوي كـه مأمو   

بیـت  بـه  بـا ھجـوم   تحمـل نكـرده و   را )  در خانـه شـان  9سـكونت اھـل بیـت   (طبیعـي  اسلام بـود ايـن امـر      
و به اين صـورت بـود   دند، كررا تخريب  3فاطمةو خانه  را بیرون نموده   9 آن دو يادكار اھل بیت     3فاطمة

بـه   براى اينكه بازتاب اجتماعي نداشته باشد، اين كـار را   غصب كردند، و9كه اين خانه را نیز از اھل بیت    
ــا نتی و، هدشــھرت دا 9توســعه مــسجد النبــي   نــام ــه حــضرات  .  الحــاق شــد  شــريفبــه مــسجدجت البت

 استفاده از اين موضع بـراى زيـارت و نمـاز    ،3 و حضرت صديقة 9 براى زائران حضرت بیامبر    :معصومین
 .ندااجازه داده و عبادت را 

v    تـا منـ  9يـام  پ )  ـح(فاصله ميـان خانـه به  9روضة ا
 اسـت از تا س ـ: 9و ند، كه بـه فرمـا ش حـ ت رسـول االلهگ  ف   

بلكـه  ف ب توتـه در آن  ـسيار فـضيلت عبادت ستانهاى بهشت، و نماز و  
ذاردن گـ نمـاز :رسند كـهپ  7وق  از ح ت امام صادق با همه اينها دارد، 

 ؟3ذاردن در خانـه حـ ت زهـراءگـب ش  فضيلت دارد يا نماز " روضة"در 
أفضل از  (3زهراءذاردن در خانه ح ت گنماز :   فرمايند7  صادقامام

  .)است9نماز در روضة ا   

                                     
  .١٨ ح١٩٨ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ١٦١ ص ٣اقبال الأعمال ج  )٣(
  .٥ ح١٩٣ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ٩ ح٨ ص٦التھذيب ج / ١٣ ح٥٥٦ ص ٤الكافي ج  )٤(
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است كه قبة 3و فاطمي  9 نبوي گتبديل به ضريح بزر 3و خانه حضرت زھراء 9یامبر پامروزه خانه 
  .خضراء برفراز آن بنا شده است

 در قبرستان بقیع نیز قبري را ساخت7حضرت امیر در خانه، 3بعد از فراغت از دفن حضرت زھراء 
بر دور قبر او ھفت قبر ديگرى ساخت كه ندانند ، و )در بقیع است:ه جلوي قبر امامان ھمان قبري ك(

است و بروايتى ديگر چھل قبر ديگر را آب پاشید كه قبر فاطمه در آنھا مشتبه باشد   كداممظلومه آنقبر 
آن بود كه عین  اىزمین ھموار كرد كه علامت قبر معلوم نباشد اينھا بر  را بامظلومه آن قبربروايت ديگر،  و

   .حضرت را بخاطر نگذرانند آن نماز نكنند و خیال نبش قبرھم قبر منور را ندانند و بر آن قبر  موضوع آن

میـان   دفـن در بقیـع   نظريـه ) وشـشي در بقیـع  پسـاختن قبرھـاي    (  واقعه ايندر اثر    :وششي بقیع پقبور  
در بقیـع  3مدفن حـضرت زھـراء   اند كه  گفته عامیانغالب و از اين جھت است كه     حادث شد،   عامه ناس   

و عدم ملاحظـه مقـصود روايـاتي اسـت كـه بـر       ، اقوال عامیانشیعه از از برخي تاثر  بخاطر  بعد از آن    ،  است
   . شد نیز مطرحشیعهبرخي از در میان  )دفن در بقیع(، اين نظريه اساس تقیه صادر شده

حـضرت مـدفون اسـت، زيـرا كـه       آن نبـر و م9بعضى گفته اند مابین قبر حضرت رسول    :9 روضة النبي 
منبـر مـن بـاغى اسـت از باغھـاى بھـشت و منبـر         قبر مـن و ) خانه من( مابین : فرمودند9حضرت رسول 

 در مقـام  اكر در سیاق ايـن حـديث شـريف تأمـل شـود واضـح اسـت كـه         . من، درى است از درھاى بھشت     
بـه حـضرتش   ع منبـر و نیـز روضـة     نـسبت شـرافت موض ـ   ايـن فـضیلت بـه   بیان شرافت اين دو موضع بوده، و     

بخـاطر ايـن بـوده اسـت كـه حـضرت رسـالت        روضـة  فضیلت مربوط است، فضیلت منبر كه معلوم است، اما   
 در ھمـین محـل روضـه مـي نشـستند و      )در غیـر محـراب و منبـر   (كه در مسجد بودنـد      را  غالب اوقاتي    9

  . ین محل اعتكاف مي فرمودندنیز در ھممردم به زيارتشان نائل مي شدند، و ھم در ايام اعتكاف 

اما ھمـانطور  معلوم كرديد،  3حضرت  در موضع قبر آنتعدد اقوال  سبب   با توضیحات فوق   :نظريه صحیح 
قـول  دفـن در خانـه تأكیـد نمـوده انـد، ولـذا       بـر  :در احاديث شريفه ملاحظه نموديم حضرات معصومین كه  

   .كردندرا در خانه خود دفن 3زھراء حضرت  ست كهآنصحیح و دقیق 
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 ی اوصاف  ا و       آ ی   ة   رت     ا   :3ز اء    
   ا كوثر -  لة القدر  - ّ ا كر 


  القرون دارت  معرفتها و فضلها ومحبتهاارقربإإلاّ الأنبياء نبوة تكاملت ما

 لک  رفارکان     ، مک ر کان   ، لک ر باح  ، ا ا  ر ا ّ ا م            و      
و ح  م، از دوده آدم،     م، ارو اوق دو عا ّا  ّ ّ م     خ  

ی، از  و لا ند  و ی،  نا ت  خ    ن  ی، از ؤ      ل و د ج  ن و عا اا    
ی ی و  ت،   د ر د اطا ت، د را ت، آر د  فا ند  اا        و       

، ا ر ه  ّ از ز ه ی ز اء، صد ی     ورء،  ما ده ی آ قّ   ا ه     
ل و مأول زل،  و ل و  ز ل،  ل و ا م کا ّم صا  اول،  ّ  ّ م           

زل ی االله  وح،  و ل روح، باب االله  م ر وح،    لا  ب                   
ل ی   و م، وز  ی   قدم، از  ه  م،   ر ّ          از دوده ی خا      

ش طا ش     تاج  نا ول  ش      ،  قا ی      ّو اول ، از آ      ، با
ر د ت  د،    د  خّ        ق ،    درت ا د  خ  د ش  ده  ا، ذ   ا   



 ١١

ل  مات م ا ع طاعات،  م   م   آیات،  وت،  ی ا ام                   ا
ت ه ی ذ م آ لام،  ی ا م حا ی آ م،  م ما جأ ایام،  ام  س         ّ   م 
یات ه  ع، از  ع و د م ر ع،  ث و ما م با ع،  ل و سا ّم   ب   ا     م  ا       

ر و   ت    م   د  م  ل،  خ ابا م  ل،  ز ی  م  ال،                     
حاق ی ا م   وب،  جأ  م  وب،  ی ا م  وب،  ّ          م  جای  د و        
ی ،  د آ  و   یان ر ھان و   ، کان ر کان و  ، ا ھان ر جاد  ا  ا ا          ا
ی ت ا ون ذ ی،  یاض دو ی،  ی، رزق   ا   ما ده سا ا     ا ّا   ّ    

ش، آیات  ما ش، اوصاف  صا نده  ی        نا ش، خارج ز        
ی با طاب   او د،  دیده  جاد، ز ا جاد، زو ز ه ی ا م ا           زو عا
کان طاق ون و  ود، از  ی  ت  ود،    ر ازی  ود،  ی  ر  و ع       ا ّ   ج     ا 



 ١٢

  . قبل از تخريب وھابیان در سالھاي اخیر3  محل ولادت حضرت زھراء3منزل حضرت خديجة : وير سمت راست بالاتص
  3 در خانه جناب خديجة 3محل ولادت حضرت زھراء :  بالاچپتصوير سمت 

 . وھابیان در سالھاي اخیر قبل از تخريب3 محل ولادت حضرت زھراء 3منزل حضرت خديجة : ائینپتصوير 

 فضاي  در3مولد فاطمةو  ، محو شدهنیزامروزه ھمین آثار 

 ديوار جديد  متري٣٥باز قبل از محل مسعي در فاصله 
 .واقع است) دو درب مانده به مروه(محاذي باب المعلاة 



 ١٣

ی،  ما وه  ی،آیات ج      ر آ ر  ما رت او  ی،      ا       د
ی  ش، آیات   ماش، آ ر  ت  لاش، از ر ت و را        از    ا  د 

ر وره و م  ن،  م آ  و ن،  م ذ   ه دن،  ا   م   ّ  ّ        ا         
م ظا  ون،  ر   م    م ظا  و  وه      رون،    ون،    ده و  ج            

راق شان،  نده و ر ان، ا در  ا ید   ور شان،  ل  د   ا         زن 
ت م د ع ا ،  م شا ه،  ف  م کا ه،  ّ     م مام ا  ّ ر       ّ        

ؤاز قدم،   دوره  ه  م، از ر ی   رت آدم، وز                ّ  
ض و أ  ل،   أ ع و   ل،   سا سا شاف  ل،  شا ّ          لال   ّ   ح

ور رت د س  گاه،    ر شاه، از او    لک  رف ماه،    ا   خ    م        
ق ل ارز م کا ت،  ر ا م   ت،  م آ  ر ت،  ام ما         ّ         



 ١٤

یا، ه و  ذرء،  دو   ا   صد م ما  آدمّ   ء،  و ر  م د ا    ّ      
م ی   م  ن،  ی   و م  ون،  نا  ت  سان، او ر رت ا ا       از  ا            ا 

م م خاق عا ت،  ب ا م  ق  ت،  ت، با  درت رب ا ب ا ر             ّ ّّ       
رد  ش  ح  م      و زه، ارو سام  ه و   ، ا ّره،    م ّ ا    ی    

ی، از آن ور  ی ا ی،  و   د       ّ ی،  ؤ  لاق   ن و     م  ده ز ا
ت ور  د او م  ل و خاک،  لاک، وز آب و  ت ا ولاک،    ت    ا د ف      خ      

ت ضا او ور  ش،  ش، و   یا یا ش، وآیات  ھا رار                ا ز
ت صا ، آیات رجا او و ،  گاه  گام  عا ،  ر  ّ        ا       
ت ما او م،   أرض و  حا ون  م، د م،  ما ده و حا را              ا ض 

ق و  لاق   م عا نده ی  م  وق،  ق و  م خا رزق و  زوق،  م  ّوق،  خ ا   خ          
  



 ١٥

ور  د  د ر  د زوج، با  رف اوج، با  وج،    خ  ا      م  ّ  ا         
لا،     زن و    د ی،  دو  ی و و  ی   ، ر ه  ا صد ی            ّ  

روی    د ب، او د ع   ر ، او سا     ب، او د م    ااو عا          ا
ر ت     ورد   از جان  ش،   ا ص  ش، از  م                   ش، از 

ُ ت، با  م ا ف  خبا        َ ت،    م ا خق  لاق      ی ا ت، از  م ا خق ر        ی 
و ه ی پاک ن  ش،  و طاف و  ش، ا ع   و ش،  لا آ    گاه  ا    ج       

ز ا اک ت، از  رون و  ون ا ت،  ر  ون ا ت، از  ون ا ب       ّ           ّاز 
م در تأ ،  لاک     م  ل    از ا ید،  ور لاک دو  ید، ا ف ز            ف

یان  د، ا در  ه خاک و  ورش  نان  د،  یان  د،    ز          خارج ز 
فاق  رت ا ش، از  ت با ش،   ا و س ز  ش، ای  نا ّ        ید  ا        

  



 ١٦

  
ع  د  ت، زن  ت، زن ما  ر ه   ت،  د وس   ا ا ا ا ا ا          ّ     

لک ر ، آرم  ا د د  دک ر ا ،  د د رعا  ما مک ر ق  وش  ا  ،       
نا  ن  ض، زن  ه  ض، زن ضا ه  ض، زن ر ه  ا    زن و ا ا ا ا               ا

ما  طاب،  د د  و   یاب،  د د ز دل  ب، از زده  ا    زن     ا
ی،  د طا  او طاق ی، از  ط  ساره ی  ی، ر ی     یا  ز  ی  ع ی        

 بـاز مـي شـده    9 روضـة النبـي   كه دربش به داخـل  3  حضرت زھراداخل مربع سبز؛ نماي ضلع غربي و شمالي خانه  
كـه آن حـضرت بـا    است، 9قسمتي كه با نرده طلائي محصور شده است، مصلاي نافله شب حضرت رسول االله  ،  است

؛ اما سحرھا به اين محل تشريف آورده و در مـلأ عـام؛ خانـه    9نبيوجود شرافت مقام خويش و وجود محراب و روضة ال        
 بعد از 9 از اين رو براى زائران حرم نبوي. را قبله قرار داده و نماز شب و تھجدش در اين مقام بجاي مي آورد      3فاطمة

 .تلاوت مي باشد و نماز آن در قسمت روضة، اين مقام بھترين و مناسبترين محل جھت زيارت و نماز و 9زيارت بیامبر 

مقام 
  ّتهجد 
ا   
9 



 ١٧

ورد د،  ه  م  رد د، عا ه  ه  د د، وز  مک او              ش      ن و 
ب  دک او ه    د،  ر  د، از  ر  د،   روز                     ود 
حک او ه  د  د،   از  م رضا  د،   ره  د  د،   آ ق     ا ا ن ا   ظ 
ل  ک او زد،  ود   د، ز س    ن  زد،  ل      ا  غا آ             

حاق ق ا ق ر  ه     دوش،  ن  وش، و ا    ذ زآ  بازوش،   صد   آ         ھ 
د، کان ور   د ااز  رر زد     د،   خا   ید د، از آش  ا  ی  د ّ  ا    

ن دم     زد ن،  د از  ن، او ر  ل  ن،    آ   د ز   آ ال       ّ         
ش   زد م، از آ م، آش  دو عا ر  م  م، با  ّ    ن    ظ      آ    ّ 

ل  در زد رارش، از  ه  م  ارش،    کارش، با             با حال 
ق   ر ر ،        و وی  در ر ، با  دت ا س  وز   ر ،  ا با     ّ   ج    

ی ااز اشارت   ر    رت ولا ّ ربا ی   لام(        دل )    سه ا
وم  یآ    ھا ی  درس ا رز  ا          االله      1  



 ١٨

ة ّ  ّ ایام االله  
گام  :ام خاص ّ ای- ام عام اّی: 3   ا   ولا  و     

v ارتباطها و مناس تهاى آن  بايدن خدا  مها  است كه بند  هن:ام االلهّاي
و معرفـت  ؛ و برائـت از دشـمنان حـق؛را شناخته و بـا اظهـار ولايـت بـه حـق

  .خو ش به خداوند را آش ر سازندعبوديت 

v ؛ هر يك از ايـام االله 3با توجه به عظمت شأن ح ت صديقه حوراء
، و اسـت كـه اظهـار ولايـت بـه داشـحـ  ش  ـرتبط ب وي به   تواند به 
  .و در هر مناسبت   است همواره ؛برائت از دشمنا شح  ش و 

v همه اعياد  رتبط به سـاير   رتبط به ح  ش؛ ؛از  له مناس تهاى  م
 در همـه آنهـا صـاحب 3 طـاهره عظـ  است، كه حـ ت: معصوم 

 من  همـه ايـاچآنها شا سته است، هم به   ش در تهنيتعرض  لس بوده و 
كـه حـ  ش در همـه آنهـا ،   باشـد:  رتبط به سـاير معـصوم عزاي 

  .استآنها  صاحب  لس بوده و عرض  سليت به   ش در 

v   كـه  ر ـوط بـه فـضيل   رتبط با ح  ش ن  وجود دارد؛مناس تها 
 ن    ك هس ند، مانند نزول آيه مباهله و 9 كه در آن سائر اهل بيتاست 
  رتبط با حـ  ش ؛مناس تهاي  م، و ما اينها را ن  جزو ...  وأسوره هل نزول 

  . اظ نموده ايم



 ١٩  

در قبله مسجد قبا با نشانك سبز مشخص ) واجدر ابتداي ازد (3 و حضرت فاطمة7 محل خانه حضرت مولا:تصوير بالا
 از مدينه براى ديدنشان به اينجا مي 9 یامبرپشده است در مدت ششماھي كه در اين منزل سكونت داشتند حضرت 

 قرن تا ١٤در طول  معروف بود، و 9 نیز بوده و در نزد عامیان به محراب عمرة النبي9 آمدند، اين خانه مصلاي بیامبر
قديمي آن ھم جزو آثار باستاني و كنبد ساختمان  وھابیان؛ اينجا زيارتكاه و محل نماز مسلمانان جھان بود، قبل از سلطه

و مبارك و ارزشمند اخیرا بناي قديمي اين  ولي ، نشدلحاقابه مسجد قبا مسجد قبا نیز اخیر در توسعه با اينكه بود، و 
 .دوسط وھابیان تخريب شده و به صورت زمین مسطح در آمت

از نواحي نادري است كه در عربستان در طول قرنھا سرسبز خرم  سرزمین خرم و نخلستانھاي زيباي فدك :ئینتصوير با
 .  نخلستانھا را خشكاندند؛تخريب نموده و با قطع سر نخلھاآنھا را بطور عمد اخیرا وھابیان بوده است، ولي 



 ٢٠

v ط و ـ ر3اطمة زهـراء بطور خاص به ح ت فن  ها   تبا مناسّام
مقـصود مـا از و ، ه اسـتدبوح  ش ظاهري از وقايع مهم زند   شد كه با  
  :ن  استچ، كه مهم  ن آنها استاوقات دسته از  اين3 ةّام االله فاطميّاي
بعـد از يـك 3  طـاهرةن قالب ا ـسا  حـ تّت وانعقاد نطفه و ابتداء  -١

  .در  ر حراء9ار ع  ب توتة ح ت رسول االله 
  .مةّة  كرّدر  ك3ولادت ظاهري ح ت فاطمة -٢
  .3 در فضيلت ح ت زهراء نزول سوره كوثر -٣
  .را3را  شان ح ت خد ة مادر گ3از دست دادن ح ت زهراء  -٤
  .رةّ منوبه مدينةمة ّة  كرّاز  ك 3 ح ت زهراءهجرت  -٥
  .7به ح ت  ولا3 يقةّصدح ت  تزو جعقد و  -٦
، و سكونت در خانه 7با ح ت  ولا3ح ت زهراء و زفاف ازدواج  -٧

  .باُ  سجد ققبله در 7ح ت  ولا
  .7 با آ س   به ح ت  ت 3 ح ت زهراء  لل  ّ اوآ ز  -٨
 9  متصل به  سجد ا  جنب خانه خود خانه اى در 9ساخ  پيام   -٩

  .در اين خانه3ح ت زهراء و استقرار 
  .7با ولادت ح ت  ت   3ح ت زهراء   وع مادري -١٠
  .7به ح ت سيدا شهداء  3ح ت زهراء   ل -١١
 حـ ت 3حـ ت زهـراء  با بدنيا آوردن : استمرار سلسله أوصياء -١٢

  .را7سيدا شهداء 
 و آوردن  ـوح 7 راى تهنيـت بـه ولادت امـام حـس نزول  لائ ـة بـ -١٣

  .3ح ت زهراء  براى از جانب خداوند) : اسا  ائمة(ز ردين 



 ٢١

 ز نـب كـ ى و جنـاب :نگهبانان ولايـت 3ح ت زهراء بدنيا آوردن  -١٤
  .8صغرى ز نب 
  3در فضيلت ح ت زهراء  نزول سوره قدر -١٥
و اجراى 3ه ح ت فاطمةفدك ب لكيت  زم  فرمان ال  بر اعطاء  -١٦

  .9 پيام 
 نمـودن ء، و اسـ ثنا9 فرمان ال  بر  س  درب خانه ها به  سجد ا ـ  -١٧

  .3خانه ح ت زهراء درب 
م فاطمـة وأبوهـا و علهـا هُـ(3نزول آيه تطه  با  ور ت ح ت فاطمة -١٨

   آمدند و دو دست خـود را دو طـرف 9 پيام هر روز بعد از آن ، و )و نوها
ذاشـته و بـا صـداي بلنـد آيـه تطهـ  را تـلاوت   گ3 خانه ح ت فاطمة

هـر  9 به مدت شش مـاه توسـط پيـام عمو  نمودند، و اين ابلاغ و اعلام 
  .روز ت رار   شد

  .9با رحلت پيام  3عزادار شدن ح ت زهراء  -١٩
 م الــ  و آوردن 3بــراى تعز ــت بــه حــ ت زهــراء نــزول ج ئيــل  -٢٠

  .3 از جانب حق براى ح ت فاطمة )جفر جامعة(مة  صحف فاط
بـراى 3ح ت زهـراء قيام  و ؛توسط منافق 9 غصب خلافت پيام  -٢١

  .7 ولاح ت دفاع از 
  .9آن توسط دزدان خلافت پيام  فدك و اشغال ت ّ لكيغصب  -٢٢
 و فاجعـه  و جنايـات منـافق 3ح ت زهراء هجوم طواغيت به خانه  -٢٣

  . و درب خانه
  . در ب ون خانه3هجوم طاغوت به ح ت زهراء  -٢٤



 ٢٢

  .3ح ت زهراء   س ي شدن -٢٥
بـر  از ذخـائر نبـوت  3انتقال و به امانـت گـذاردن حـ ت زهـراء  -٢٦

هـداري  بـراى نگ3 ز نب ك ى را به جناب )7پ اهن ابراهيم خليل االله(
  .ء شوراروز  در 7امام حس  نمودن به و  سليم 
  .3ح ت زهراء  ماريشدت بي -٢٧
  .3ح ت زهراء و شهادت  رحلت -٢٨
  .و روز هلاك طاغوت9د ّد وآل  مّيد كب   مو ع3هراء ّعيدا ز -٢٩

v  حـ ت ز ـارته فوق ا كـر، طو ر خاص  م و  تهايافزون بر مناس 
 :اهـل بيـت هر هفته ن  در منابع ادعيه ش بهي روز در 3فاطمة زهراء 
اسـت، و وا سته 7ح ت  ولا ع به در اصل به ي ش  روز .وارد شده است

ظـاهري و بـاط    اطر ارتباط ؛در اين روز3ز ارت ح ت زهراء مناسبت 
 .زوج استدو اين 

v  نه شـب و روز بـه  هر يك از سا ت دوازده : در  م خازنان و
 از آ ـا كـه در تعـا م  ر ـوط   شـود،:ائمـة  ترتيب به ي ي از ح ات

 بـ  سـاعت و )طلوع فجر تا طلوع آفتـاب ( ب  الطلوع تساع ؛ كتب و 
با توجه و ب ون از شب و روز   باشد، ) غروب آفتاب تا غروب شفق( العشائ 

 ب  الطلوع  به حـ ت ساعت 9 نماز فجر با ح ت رسول االلهبه ارتباط 
كـه 3حـ ت زهـراء  بـ  العـشائ  بـه ساعتو  رتبط بوده،  9 رسالت

  . رتبط   باشدهس ند؛ ) فضل  ا ا(القدر حقيقت  لة 



 ٢٣   

 در واقعه معروف 9 به ھمراه بقیه اھل بیت 3 در مدينه منوره، محل حضور حضرت فاطمة الإجابة مسجد :تصوير بالا
  . نازل شد، اين مسجد ھنوز آباد بوده و در اوقات نماز باز مي باشد9 در فضیلت اھل بیت مي باشد كه آيه قرآن مباھله

 واقع است، از آنجا كه محل جنك خندق درو جزو مساجد سبعه در مدينه منوره  3 فاطمةحضرت  مسجد :تصوير بائین
ن ابتدا با تشويق به آن دو مسجد و بود، وھابیا بسیار مورد تجمع زائران )برخلاف مسجدي به نام آن دو نفر(اين مسجد 

زير سؤال بردن صحت اين مسجد، و سبس با مسدود كردن مسجد و منع زائران از نزديك شدن و اخیرا با برنامه تخريب 
 .یش را آشكار نموده اندپخباثت خويش را بیش از 
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گا ن  ی     آ ّھای   ةّایام االله (      ّ  (  
  :)3فاطمیّةاالله ايّام  (ھااعمال شايسته اين ھنگام

  . س  در معرفت ب ش  ح  ش -١
 :، از  لـه، در اره حـ  ش: مطالعه و تلاوت  م و  و خازنان و  -٢
  .حديث كساء و حديث مفاخرة، و  هاي قدر و كوثرهسور
حـ  ش در عمـوم و فضائل و آيات ال  مقامات معرفت  س ابرگزاري   -٣

ســوگواره و تعز ــت و مــذاكره  ــا س و ، 3 فاطميــةاالله  بــو ژه ايــام اوقــات
 ـا س  و ،3 در ايـام عـزاي فـاط آن حـ ت  شـهادت واقعـهو  ـصائب 

ئـت از اضـداد و  صـبان و و برا ،3 اعياد فـاط جشنواره و تهنيت در ايام 
  . استآمدهدر اين باره و آ ه در  م   ف  ،ح  شظا ان و قاتلان 

 و وا ين و هم  و فرزندا شان و عرض  سليت، از نزديـك شز ارت ح   -٤
 و از دور در امام بار ه يـا بـالاي ،)9 در مدينه منوره و  شهد نبوي و فاط (

  .بلندي و م ل خود
 بـه نـام همعروفـهاي از  له نماز هت توسل و اهداء ح  ش،   ازنما ام  -٥

    . فصل  ستق  به آنها   پرداز م كه در،ح تآن 
أ ُاالله(3   فه از  له  س يحات فاطمية اذ ر -٦

َ
 االله َانحَْبُ بـار، سـ٣٤ َُ ْ ـ

ََ  بار، ا٣٣ َ   لَا  صـ(3فاطمية   و صلوات) بار٣٣ ِ اللهدُمْْ أَ وةَمَـِاطَ فَ
َ
ا َيهـِ 

ا أَ مدِدَعَِ باَيهِ  عِدَوَْتسْمُْ ا ِ ا  َا وَيهِ َ َا وهَلِعَْ وَ
َ
  .) بار٥٣٠، كَمُْلِ عهِِ بَاطحَ

و  3فـاط   راسـم انـواع ن در  و   ت كننـدزائران ذيرا  پو اطعام  -٧
  .به ح  ش همه اعمال ثواباهداء 
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ه ز اء زیارت  ی      3    رت  
v  در  : براى ز ارت حـ ات معـصوم و آثار و بر ت  فضيلته آ

همـان ن  3ح ت زهراء  ز ارت درشده است؛ وارد : م خازنان و  
در اين زمينه قبلا فص  را من ـ  كـرده ايـم  .وجود داردفضائل و نتايج و بر ت 
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مين:

:
:







 
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
:

 :



:
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
:

::
9

7:
)

(
:

 
  توضيح

Ã     ؛ : ار و بركات زيارت حضرات معـصومين      ثسبب عمده در تفاوت آ
 كيفيت زيارت  و ادب و   اخلاص و   يقين و   معرفترين از نظر    ئهمانا تفاوت زا  

  .شدشان مي بااي
Ã :


مؤمن

7٥  

                                     
عبــد االله علــوى :  تحقیــق و تــدوين- )منــه الــسلام(آداب حــضور مقــام ولايــت كبــرى :  از كتــاباقتبــاس )٥(

  .فاطمى
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v  ــان و   م و  و در ــسياري: م خازن ــب   ــت  دمطال ر عظم
و شـارح خـود بيـانگر نهـا آ ر يـك ازكه هاست؛ وارد شده  3ح ت زهراء 

كتاب  ـستق   تفصيل اين مطالب .  باشدن  ح  ش فضليت ز ارت مقدار 
از  وشه ها گتأ ل نمائيد، ذشته و آينده گ با دقت در صفحات گراو    طلبد، 

صـلوات  نـصوص ز ـارات ومطالب سابقه و  ـضام  اين عظمت را در خلال 
 .  سطور آن ح ت است اين  وارد نماي جام  از فضائل . و    يابيد آتيه

v  بـراى :احاديـث   فـه اى در  م خازنـان و  ن  بطور خاص
 : بيان شده، كه از  له آنهاست3ح ت زهراء فضيلت ز ارت 

حـ ت (ش و م از فـضيل گـآيا ب ش  ب:  فر وده اند9 ح ت رسول االله -١
او را را بر او  و  داشته كـه خداوند گروهها  از  لائ ة ؟ همانا )3هراء ز

 او را  افظـت   كننـد، و آن و از سمت راسـت و چـپو از  شت   پ ش رو 
و همواره نزد ق  او ند؛ رحل ش  و بعد از ؛ همراه او نددر زمان حيا ش فرشت ن

، هر كه  را بعـد  فرس ند  سيار درود  و شوهرش و فرزندا شاو و بر پدرش بر 
  را در زمان حياتم ز ارت كرده است، و از وفاتم ز ارت كند مانند اين است كه

  ٦.هر كه فاطمة را ز ارت كند مانند اين است كه  را ز ارت كرده است
ايـت نمـوده، و رو :ح ت امام صادق از پدرا ش حـ ات معـصوم   -٢

را ز ارت كند و س س از خداونـد  3هر كه ح ت فاطمه : اينكه فر وده اند
  .يدطلب آ رزش كند؛ خداوند او را آ رز ده و داخل بهشت نما

                                     
  .١٠ ح١٩٤ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ١٣٩بشارة المصطفى ص  )٦(
  .١٩ ح١٩٨ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ١٦١ ص ٣اقبال الأعمال ج )٧(
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شيخ طو  به اسناد خود از حس  بن يز د بـن عبـد ا لـك از شيخ مفيد و  -٣
، 3 فاطمـةح ت  وارد شدم بر :پدرش از جدش عبد ا لك نقل   نمايد كه
چه چ  تو را در ايـن :  س س گفت و س ح  ش مبادرت به سلام بر من نمود،

حـ  ش ! براى جستجوي بر ـت: گفتم  صب  وا داشته كه به اينجا بيا ؟ 
هـر كـه :  اينكـهبود) در حيات ظاهري( را خ داد آنوق  كه 9 پدرم :فر ود

.  نمايـدحـت  سلام كند بر او و بر من سـه روز؛ خداونـد بهـشت را بـراى او 
و حيـات شـما برقـرار اسـت؟ ) 9پيـام (ت او حيـادر ) پاداشاين : (پرسيدم
٨.) برقرار استهم  پاداش (آري و همچن   س از رحلت ما: فر ود
 نقل نمـوده انـد كـه حـ ت 3 از ح ت فاطمة 7  ح ت  ولا ع -٤

بفرسـتد ) صـلوات(اي فاطمة هر كه بـر تـو درود : به وي فر وده اند9 پيام 
از )  رتبـه اى( در هـر جـا  ؛ لحق نمايـدمن  و او را به ؛خداوند او را آ رز ده

  ٩ . كه هستمبهشت
هـذيب كتـاب ا در اشاره كنيم كـه طو  شيخ در اينجا مناسب است به سخن 

 ب ـش  اسـت ؛ّمعظمه) بانوي(  آ ه روايت شده در فضل ز ارت آن: نوشته است
  . شودءصاِ آن ه احاز
  
  

    

                                     
ــد ص   )٨( ــزار شــیخ مفی ــاب الم ــذيب ج/  ١ ح١٧٧كت ــزا / ١١ ح٩ ص٦التھ ــر صالم ــن   / ٩ر الكبی ــب اب المناق

  .٩ ح١٩٤ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ٣٦٥ ص٣شھرآشوب ج
  .٢ ح٢١١ ص١٠مستدرك الوسائل ج/ ١٠ ح١٩٤ ص١٠٠بحارالأنوار ج )٩(
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ن ه ز اء زیارت   اما   3    رت  
   .يا كنار   ح ا شان 3  شهد فاط   ز ارت در-١

  .9 روضة ا  و در  شهد نبوي  ز ارت در -٢

  .: و   ح امامان)پوش قبور  ل كنار  (بقيع  ز ارت در -٣

  .: شاهد معصوم ساير  ز ارت در -٤

  ـسجد - 3فاطمـةحـ ت  ـو  :  مانند3 ز ارت در مقامات فاط  -٥
 ـزار  -بـا ُ ـسجد ق در قبله 3 فاطمةح ت  خانه -بيت الأحزان  -ا رام 

در  ـل غـزوه 3 فاطمـةحـ ت  ـسجد  - 5 ح ت  زه و شهداي احد
) 3فاطمةح ت تمتع  ل احرام عمره (  سجد ميقات ذي ا ليفة -خندق 

حـ ت  ـل وقـوف :  كـوهچـپ ة سمت ّرو به قبله كنار جبل ا ر( عرفات -
 در 3فاطمـةحـ ت  ـل ب توتـة  (  سجد خيف م -) ّ در حج3فاطمة
  .)ّحج

 بـا :  وضع اختـصا  بـراى ز ـارت معـصوم (ه  در امام بارز ارت  -٦
  ).رهّا اد صورت قبور و   هاى منو

  ).كه رفت و آمدي نباشد ( ز ارت در بيابان خا -٧

   ز ارت از بالاي بام م ل-٨

  .)كه رفت و آمدي نباشد(  در  ل خا  ز ارت-٩



 ٣١

ر ازیار ه ز اء  رت ه     ت     3  
v  سيد بن طاووس به نقل از  صباح الأنوار از ح ت امـام اين ز ارت را

: فر ـوده انـد، و اينكه ايت نمودهرو :  ح ات معصوم پدرا شصادق از 
 را به اين  و ز ارت كند و س س از خداونـد طلـب 3 فاطمه هر كه ح ت

 :يدآ رزش كند؛ خداوند او را آ رز ده و داخل بهشت نما

 الِاءسَِ  ـةِدَ يَا سَ يكِْيَلَ عمُلاَ  سَا 
َا َا وَ يـكِْيـَلَ عمُلاَ  ـسَا   مَِا عَـْ  ةِِ

ُا  َ  جِجَْ أ ِاس  ا َ
َ
  كِْيَلَ عمُلاَ  سَ ا  عَِْ 

َ
 ةَُوعـُنمْمَْ ا ةَُومـُلظْمَْا ا هَُت  

َ   لَ  صَا  :ويدگس ب پس  اهَ قحَ أ َ
َ
  ِ َ وةِجَـوْزََ وكَ يَِ  نةَِنْا َ وكَتِمَ

أ نِْ مَ مِرَكْمُْ ا كَِادَبِ عَْ لُ زقَوَْا فهَفُلِزُْ تةًلاَصَ  كَ يَِ ن
َ
 ِاتَاومَ  ا ـسلِهْ

أوَ
َ
 الألِهْ

َ
    َ ضِرَ

v ا ََ  مُلاَ  سَا َ َالطاهرة ةَِولُتْ ِ     َِيقة  ا صدو ِا معصومة َ َ ُ ْ َ ْ   َةَِ  ْالـو 
ِا قية  ِ ِا قية    ِ    ََا مـصط  ةَِليلِسَو َ ْ ُ ْ  ََة ا مرتـ َلـيلِحَو َ ْ ُ ْ ِ   الأ ُ أم

َ
ِئمـة  ِ 

 تَْئلُِ  دَْق  ةًَومشُغَْ مةًَومُلظَْا مَاهَيْ ُ دنِْ متْجَرََ خاهَ  ِ  إَا   ِاءَبجَ ا 

ْ ِو إكُشَْ   ةً صُ غَا ودًمََ َ وةًَْ حََ وًاءدَ  أَِ  إَ وكََ
َ
ا فَا مـَيهـِ 

  ا هَـِ بلَعِـُ

                                     
  .١٩ ح١٩٨ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ١٦١ ص ٣اقبال الأعمال ج  )١٠(



 ٣٢

َ ها  ذْخَُا وهََ  مْقَِتْا  ا  َ َ َا لهم صل   ا هَ قِ َ  َ  ُ ّ ِا زهراء  َ َ ْ ِا زكية    ةَِ َارَبمُْ ا   ِ

َ  ِ  ُ دزَِ تةًلاَصَ  ةَِونمُْيمَْا  َ  فَِ ِ ِْ َ مةَِللاَجَوَ  كَدَْنِا عهَ لَ َا  هََ  كَْيـَ

 َمَلاَ  ا س  ِا مهَغْ لَ و  َهُُتَ رََ َ وِ االلهةَُْ رََا وهَْيَلَ عمُلاَ ا سو  

v ا تولـة ََ  مُلاَ  سَا ِ َ ُ َ
ِا ـشهْ ِيدة  َ  ِنـ  ا ر ـةةَِنـْ ا ِ َ ْ   ِ

َ  َزوجـو َ ْ  ةَِ

ِا وِ  ا جة   ُ
ْ  َ ْ  أم 

ُ
ِا سادة  َ ِالأئمة   ِ
َ

 ُاطمةَفا َ يكِْيَلَ عمُلاَ  سَ ا َ ُزهراءا  ِ َ ْ     
َا مصط  ِ   ا  ةَِنْ اِ َ ْ ُ ْ  َا سلا ِم عليـك َ ْ ََ َو  ُ َ أ َ

َ
َ ا ـسلاِيـك ِ  ِم عليـك َ ْ ََ ُ 

َو  َ َ علك و َ ِ ِ ْ ِ  يك َ ِ َ َا سلا ِم عليك  َ ْ ََ ُ 
َ

َ تها  ُ ُممتحنةْا   َ َ َ ْ ُ  َا سلا ِم عليـك  َ ْ ََ ُ

 
َ

ُ تها ا مظلومة َ َ ُُ ْ َ ْ ُا صابرة    َ ِ   َلعن َ  نَْ  ـكِعَـَ َ دوَ كِ قـَ حكِعَـَنَ منْمَُ االله َ

ــرِْإ ــن االله وَ  كِِث ُلع َ َ ــ َ ــ نْمَ ــوَ كَِب ذكَ َ ظلم َ أ َ وكَِ
َ
ــَنْ  ــَأوَ  كَِت  كَِ  م

ُلعن االله  وَ كَِتَْ  ب ل  ا لَخَدَْأوَ  كِِ قرِِ بكِصَ صغَوَ َ َ َ رِ  بذ ك نْمََ ِ َ ِ َ  وََ

ِشا ع  يـه  ِ َ َ ُاختـاره  وََ َ َ أ وَْ
َ

ِ ن عليـه  ْ َ ََ َ ََأ قهـم بـد و ِ ْ ُ
َ َ ْ َ ا كِرََ ِ إ   ِيمحِـْ

ِأ قرب إ  االله سبحانه بولايت م أهل ا يت  ِْ ْ َُ ْ َ ْ َ َْ َُ ُ ََ َ
ِ ِ َ ُ ِ ِ  َ ْال اءة من أعـدائ م  وََ ُْ َِ ْ

َ
ِ ِ َ َ َ
ْ

ِمن ا ن و ا  س  ْ ِ
ْ َ  ِ
ْ ْ ِ   َو ص  االله َ ُ  َ َ  مد وآ  الطاهر ن َ ِ ِ ٍ ِ ِ َ  َ ُ  

                                     
ن طاووس در مصباح سید ب / ٢١المزار صكتاب شھید اول در / ٧٩المشھدي در المزار الكبیر ص  )١١(

  .١٥ ح١٩٧ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ٦٧الزائر ص 
  .١٦ ح١٩٨ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ٨٤ص الكبیر المزار  )١٢(



 ٣٣

v رسـول االلهاَ يـكَْيَلعَ مُلاَ  سَا ِ َ ُ َ   َا ـسلا ِا ـصد كَتِـَْ ابََ  مُ  َ ِيقة   َ

َالطاهرة ِ    َا سلا ِم عليك َ ْ ََ ِاطمـة بنـت رسـول االله َا فَي  ُ ِ ُ َ ََ ْ ِ
ُ َيدة  ـسَا سـَيـِ ِ َ َ  ءِا 

َالع َا   ْ َ َا سلا ِم عليك َ ْ ََ ُ   
َ

َا ا هَـُت   ِا ـشه ُولُتـْ ُيدة  َ  كِعَـِانَ مُ االلهنَعَـَل 

ُلعـن االله  كَِ وَْ قكِْيَلَ ع اد ا روَ  كِ قَ حنَْ  كِعَِافدََ وكَِثرِْإ َ َ  أَ
َ
 مْهَُا َيشْـ

أوَ
َ

َ َأوَ  مْهَُا َبْ  َ ا كِرَدَِ بمْهُقَْ ُصـ  االله   ِيمحِـْ َعليـك و َ  َ ِ ْ  أ ََ
َ

ِيـك ِ 
َو علك و َِ ِ ْ ِ الأئمةكِِْ وَُ  ِ

َ َور ـة االله و ر  مُلاَ  ا ـسمُهِْيَلـَ عَ وَيندِِاش  ا رْ َ َ ََ ِ ُ َ ْ ُتـهَ ُ 

v مَِا عَْ الِاءسَِ  ةِدَ يَ س ََ  مُلاَ  سَا َ  َِبنت و ْ ّيـِ   ا دِ يسَ ِ ِ َ  َمُأ و  
الأ
َ ِبنت ةَمَِاطَف  َ نرِِاه  الطةِ مِئْ ْ ِ  َ  الأدٍ مُ

َ َ ا ةَِيققِشَ وَ  مِرَْ ْ  مََ رَْ  ـِولُتْ

 ِاءسَ  ال رِهَطَْأ  َِبنت و ْ  الأِْ خَ ِ
َ َا سلا  ِاءَيِْ نْ ِم عليك َ ْ ََ َو ر ـة االله و  ُ َِ ُ َ ْ َ

ُبر تـه ُ َ َ َ  لصَـ  َا   َ   ةَِودمُـحْمَْ ا ةَِ مـرِكَْال  ةَِودقُـفْمَْ ا ةِدَ ي  ا ـسَ
َا عَْ الةَِيدهِ ا ش َ الأ مُأ  ةَِيدشِ  ا رةِِ ُ الأِاءسَِ  ةِدَ يسَ وَ ةِ مِئْ ِبنت  ةِ مْ ْ  كَ يـَِ ن ِ

ِسـيد  ةَِثِاروَ وَ  ِاءسَ  ال ةِدَ يسَ  كَِ  َ وةَِبِاحصَ وَ الأَ 
َ  ةَِ نـرَِق وَ  ِاءَيـِْ نْ

ِسيد  الأَ 
َ ًصلاة   ٍوءُ سُ   نِْ مةَِومصُعْمََْ ا  ِاءَيصِوْْ َ  ةًَوعُفرَْ  ةًَ َارَبُ مةًَب يطََ

                                     
  .١٤ ح١٩٧ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ١٧٩ و كتاب المزار ص ٤٥١شیخ مفید در المقنعة ص  )١٣(



 ٣٤

َ  ِا  هَرَكِْا ذهَِ بعَُ رَْت  ةًَوركُذْمَ  الأ لَ
َ
 الأِاررَْب

َ  أِ   ِارَيـخْْ
َ

 فَُِ  فَِْ 

 أِ   َ  يِ  ا 
َ

 الِاتجَـرَ  ا ِ   َ  ي لِ عَْ 
 الأِيـعِ   ا رِ   َ عُـْ

َ ْ َْ  
َ   لصَ  َا َ  َ َ  ِ آلََ  وَ دٍ مُ  ا هََآ َ ممْرِْ َأ وَ  اهََبعَْ كلِعَْأ وَ  دٍ مُ
أ وَ
َ
ْ  كَْنِ منِدَْأ وَ ا هََا وََ ثلْزِجْ َ  فَْ   وَ ا هَسَلَِ ا َاهوَْثمَ وَا هََ َ َ مكَْيَ

 َا هَ ودَُ عنِْا مهََ  مْقَِتْا  و ََابذَعَْ الفِِاعضَ و  َ  ةَمَقْ ا  وَا هَمََلَ ظنَْ مَ

ْ  من  َ َ َغصَ َ   برَا َيا هََ  ذْخُ وَ  اهََبَ   ٌيردَِ قـئٍْيَ شُ  ََ   كَ نِإ ا هَ قِ
َ   لصََا   َ  َ َ ِ آل ََ  وَ دٍ مُ  دْدُْار وَ  ةَ يـحِ  ا ا نـِا مهَـغْلِْبَأ وَ  دٍ مُ
َا حية ا هَْنِا مَنْيَلعَ  ِ   ََو ر ة االله و بر ا هَْيَلعَ مُلاَ  سَا و َ َ ََ ِ ُ َ ْ ُتهَ ُ  

                                     
  .٢٢٠ ص١٠٢بحارالأنوار ج )١٤(



 ٣٥

ه م ن زیارت کا ه ز اء     3    رت  
 َا سلام عليك يـ  ِ ْ ََ ُا  متحنـةَُ َ َ َ ْ ُ  امتحنـك ِ َ َ َ ْ َ خلقـك  بـل   ا ى اللهُاِ ْ َ ِ َ َ أَ

َ
نْ 

ِ لقك َ ُْ َ   ِو نت ْ
ُ ِفوجدك ×(َ َ َ َ ِ ا امتحنك به) َ ِ َِ َ َ ًابرةَ ص ْ َ ِ  و ن ُ ْ َ ْوز منا ×(َ َ َ َ 

 
َ
ِ ك )  نا أَ

َ
َ وْ َو صدقون وص  ءُاِ َ ََ  ُ َ َابرون ُ ُ َل  مِ  ُ أ اِ

َ
ِ بـه  َ  أِ

َ
ِبـوك   اللهَُ صـ  ا(ُ

َعليه وآ  وسلم  َ َ َِ ِ ِ ْ أَ و)ََ
َ
ُ به وصيه     ِ َ ِ ُعليه ا سلام(ِ  ِ ْ َ ـسلمون )ََ ُ  َ ُ  وَ  ×( ِ إنـاَف

ُ ن ْ َ سئلك ا) َ ُ َ ْ ُ  لهم َ ْذ كنا  صدق   همِإّ ُ َُ َُ   َ ْ  ِن تلحقنـا بَأ
َ ِ
ْ ُ ِتـصديقناْ ْ َ همـا  َ ُ َ

ْإ هم َ ِا رجة العا ـةِ   ِ ِ َِ ْ َ َ     ـ   َ  َ ُ أِ
َ

َ فـسن َ ُ  ِا بْ
َ

َنـا قـد طهرنـ ْ ُ َ ْ َ ِا بـو  ْلايتهم ِ َِ ِ

ُعليهم ا سلام(  ُ ِ ْ َ
َ(  ١٥  

                                     
شـھید اول در كتـاب   / ٨٠لمشھدي در المزار الكبیر ص ا/ ١٢ ح٩ ص٦نقل شیخ طوسي در التھذيب ج     )١٥(

  .١١ ح١٩٤ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ٣١ سید بن طاووس در جمال الأسبوع ص٢١صالمزار 

اين فقرات زيارت مستقلي است كـه از حـضرت امـام جـواد روايـت شـده، و در برخـي مـصادر آنـرا بـا زيـارت             
أنـرا ھمـراه بـا    ) اسـتقلال در كـاربرد  (ن تذكر اين نكتـه  مفصله متعاقب و در برخي بیوسته آورده اند، لذا ضم    

  . لي در فقره مستقلي مي آوريم تا جمع بین جھات مختلف شده باشدزيارت مفصله و

كـه غالبـا در مقـام بیعـت بعـد از      (به سبب احتواء مضامین اين فقرات بر اظھار وفاداري و ولايت به حضرات،      
لذا ما از نظر تدوين در ايـن كتـاب، اكـر جـه بـه ملاحظـه تـداول و        ) دزيارت و قبل از نماز زيارت انجام مي شو     

شھرت اين فقرات در ابتداي زيارت حضرتش، آنرا در اينجا آورديم، ولي بعد از زيارت حضرت فاطمـة و قبـل از      
در آنـرا مجـددا نقـل نمـوده تـا      ) اظھار وفاداري و ابراز بیوند با حضرت ولايـت ( عنوان مستقل نماز زيارت نیز با  

  . موضع اصلي آن نیز بھره مند شويم



 ٣٦

 َا سلا َم عليك ي َ ِ ْ ََ ِا بنت رسول اُ ُ ََ ْ َ ا سلا اللهِِ َم عليك ي َ ِ ْ ََ َا بنتُ ْ ِ ن  ا  ِ
  اللهَِ

َا سلا َم عليك ي َ ِ ْ ََ ِا بنت حبُ َ َ ْ َ ا سلام عليك ي اللهِِيب اِ  ِ ْ ََ ِا بنـت خلَُ َ َ ْ  اللهِا ِ يـلِ

ا سلا َ َم عليك ي َ ِ ْ ََ ِ ا بنت ص ُ َ َ
ْ َ ا سلا اللهِ اِ َم عليك ي َ ِ ْ ََ َا بنـت ُ ْ أِ

َ
 اللهِِ  امِـ

 َا سلا َم عليك ي َ ِ ْ ََ ِا بنت خ  خلق اُ ِ
ْ َ َْ َ ْ َ ا سلا اللهِِ ِم عليك َ ْ ََ َا بنت َ يُ ْ أِ

َ
ِفضل
َ ْ  

أ
َ
َن ي ِ َورسله و لا اللهِءِ ااْ َ َ َِ ِ ُ ِئ تهُ ِِ َ ا سلا َ َم عليك ي َ ِ ْ ََ ِا بنت خـ  ال  ـةُ َ  َ َْ

ِ ْ
َ ْ ِ  

َا سلا َم عليك ي َ ِ ْ ََ َيدة  سَا سُ ِ َ َ َء العا  ْ ِا   من الأولِ  
َ ْ َ ِ َ َ  والآَ ِخـرَ َا ـسلا  َ نِ مُ  َ

َعليك ي ِ ْ ِ ا زوجة و  ََ َ
َ َ ْ ِخ  ا لق  وَ اللهِاَ ِ

ْ َ ْ ْ ِخ  خلق ×(َ
ْ َ َ
ِ ِ عد رسـول ا) هِْ ُ َ َ ْ   اللهَِ

َا سلا َعليك ي  مُ َ ِ ْ أا ََ
ُ

َم ا سن وا س  سيدى شب ََ ْ َ   ِ ْ َ َُ َْ َْ أِاب ِ
َ

ِهل ا نة  َ
ْ
ِ
ْ  َا سلا   مُ َ

ِعليك  ْ ِأئمة ُ ا أم َيََ  ِ
َ

َا مؤمن  ُِ ِ ْ  َا سلا ِعليك   مُ َ ْ ََ 
َ

َ تها  ُ ِيقة ا ـشه  صدا    
ُ ُيدةَ َ  

َا سلا ِم عليك  َ ْ ََ ُ 
َ

َ تها  ُ ُا رضية   ِ ُا مرضية    ِ ْ َ
ْ  َا سلا ِعليك   مُ َ ْ ََ 

َ
َ تهـا  ُ ُا ـصادقة   َ ِ  

ُا رشيدة َ ِ   ا سلا َ ِم عليك  َ ْ ََ ُ 
َ

َ تها  ُ َالف  ُاضلة ا زكيةْ ُ ِ  َ ِ ا سلا َ ِعليك   مُ َ ْ ََ 
َ

َ تها  ُ  

َا ور ْ َ ِالإ ءُاْ
ُ سيةْ  ِ ْ ا سلا َ ِم عليك  َ ْ ََ ُ 

َ
َ تها  ُ ُا قية ا قية  ُ  ِ ِ    َا سلا ِم عليـك  َ ْ ََ ُ

 
َ

َ تها  ُ ُا محدثـة  َ  َ ُ ِ العلْ َ
ُيمـةْ َ  َا ـسلا ِم عليـك  َ ْ ََ ُ 

َ
َ تهـا  ُ ُالطـاهرة  َ ِ ُا مطهـرة     َ َ ُ

ُا معصومة َ ُ ْ َ ْ  َا سلا ِم عليـك  َ ْ ََ ُ 
َ

َ تهـا  ُ ُا مظل  ْ َ ُومـةْ ُا مغـصو ة َ َ ُ ْ َ ْ ا ـسلا َ مُ  َ
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ِعليك  ْ ََ 
َ

َ تها  ُ ُا مضطهدة ا مقهورة  ُ ََ َُ َْ َ ُْ ْْ ا سلا َ ِم عليك  َ ْ ََ ُ 
َ

َ تها  ُ ُاء ا زهراء  رَالغ  َ ُْ  

ا سلا َ ِم عليك َ ْ ََ َاطمة بنت َا فَي  ُ َْ ِ
ُ ٍ مد ِ  َ ِرسول اُ ُ ُ ور ة االلهَِ َ ْ َ َ و ر اللهَِ َ ُتـهََ ُ  

ِ عليكاللهَُ ص  ا ْ ِ ولا َيا   ََ
َ ْ َ وا نة  ولاي َ ْ َ َ َ ْ ِو  روحك و ـدنك َ َِ َ َ َ َِ ُ

َ َ  ُأشـهد َ ْ َ

َ  نك  ضيت   ب نة من ر ـ ْ َِ ٍ َ ّ ََ َ ِ ِْ َ  وأن  كِ َ 
َ َن  ك  قـد   رسـول امَـَ ُ َ   َ َْ َ َ ِ   اللهِْ

6 ومن جف َ َ َْ ْاك  قدَ َ َ َجف ِ َا رسولَ ُ َ ومن آذ6 اللهِا َ ْ َ َاك  قـد آذَ ْ َ َ   ىِ

َرسول ا ُ َ ومن وصلك  قد وصل رسول ا 6  اللهَِ َُ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ِ ْ ْ ومـن  6 اللهَِ َ َ

َ طعك  قد  طع رسول ا ُ ََ َ ََ َ َْ َ ِ َلأنك ب  6 اللهَِ ِ  
َ
ُ ضعة منه وروحـه ا ِ ُُ ُ َ ْ ِْ ٌ ِ   يَ

َبدنه و ِ ِ َ ُ   فسه ال َ َ ْ ِ   جن يه  َ ْ َ َْ َ ْ َكما قال عليه أفضل ا ـصلاة و( َ ِ ِ َ ُْ ْ َ َ َ ََ َ ْأ َ
َ

ُمـل  ِا ـسلامَ َ  ( 

 ُشــهد اُأ ِ
ُ ورســلهاللهَْ َ ُ ُ ُو لائ تــه  َ ََ َِ َ  ِاض  مــن رضــَ ر ّ َأ َ ْ  َ ُيت  نــهٍ َْ وَ  ِ

َاخط  سَ َ ٌ ِ من سخطت ِ ِْ َ ْ ِعليه  َ ْ ََ  مت  َ َ ُ  من   ئـت منـهئٌُ ْ ِ ِِ ْ  َْ َ َ ـو   ْال  مـن ُ َ ِ ٍ
ِا توَ ْ
َمع َ َاد  من  ُ ْ َ ِ ِديتٍ ْ َ   ٌمبغض ِ ْ ْ من ُ َ أِ

َ
َ غ ِضتْ ْ ب  مـن  ْ َ ِ  ِ أُ

َ
ِحببـت ْ َ ْ  

ْو   من َ ِ  ِ َوعدو  من   كَِالاوَ  َ َْ َ ِ  ُ َوحرب  مـن ح ِاكدََ َْ َ ِ ٌ ْ ِار ـكَ َ َ   َو ـ َ  اللهِِ بـا َ

ِشه ِيدا وحسَ َ َ َ با وجً َ ِاز ا ومثً ُ َ ً َنا يـَأ  اً بِ َا  ـولاَ ْ ِ بـك ِ َ ِو   ِ أَ
َ
ِيـك و علـك ِ  ِ ِْ َ َ

ُوالأئمة من و ك   ِ ِِ ِ
ْ ُ َْ  ِ

َ ٌوقنْ ِ  َو و ِ ٌيتهم  ؤمنلاََ ِ ْ ُ ْ َِ ِ  َْاعتهم طَِ بو ِ ِ َلطـ ×(َ ْاعتهمِ ِ ِ َ( 

ٌ ل م ِ
َ ْ ُ  ُشهد َأ َ أْ

َ
ِين د  ن ا  ْينهمَ ُ ُ  ْوا  م حكمهم ُ ُُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْهم قدَ   َ و َ ْ ُبلغوا  ُ  َ
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ِعن ا
َ  عزوجلاللهَِ ََ    ودعوا ْ َ َ ِ س  َِ إَ َ با كمة وا موعظاللهِِيل اَ ِ ِْ َ َْ َ ْ ِ

ْ
ِا ـسنة ةِِ َ َ َ

ْ  
أَ تلاَ
ْ

ِخذهم   ا ْ ُ َ  ومة لااللهُُِ ُ َ ْ ٍئمَ ِ وصلوات ا ُ َ َ َ عليك و اللهَِ َ ِ ْ أ  ََ
َ

ِواب يك ِيك ِ  ْ َ ْ َ

ِو علك  ِ ْ َ ِوالأئمة الطاهرَ ِ ِ ِ  
َ ْ ِ من ذرار كَ نَ ِ َ

َ ْ ِ والأئمة الطاهرِ ِ ِ ِ  
َ ْ ِ من ذرار ـكَ نَ ِ َ

َ ْ ِ 
ِ  وذر تك الأئمة الطـا ×(  ِ

َ ْ
ِ ِ  ُ َهر نَ ِ (  ا لهم صل َ َ  َ  ُ ّ ٍ  مد َ  َ أوَ ُ

َ
ِهل ب ته ِ ْ َ ِ
ْ  وصـل  َ َ

ِ  ا تول الطاهرة َ ِ  ِ ُ َ
ْ َ ِا صد َ ِيقة ا معصومة  َِ ُ ْ َ ْ ِا قية َ  ِ ِا قية    ِ ِا رضية ا مرضـية   ِ  ِ ِْ َ ْ   

ِا زكية ا رش  ِ ِيدة  ِ َ ا مظلومة ا مقهورة ِ َِ ُ َْ َ َْ ُْ ْ   َا مغصو ُ ْ َ َة حقهاْ َ ِ ا ممن ُ ْ َ ِوعـة ْ َ

َر هاِإ ُ ْ ا مكسور ِ ُ
ْ َ َ ضلعهاْ ُ ْ ِ ا مظلوم  علها َ ُ ُْ َ ِ ْ َ ْ  َا مقتول و ه ُ َ َ ِ ُ ْ َ

َاطمةَف  اْ َ ِ 

ِبنت  ْ ِرسولِ ُ ِبنت  ×( اللهِ اَ ْ َرسو كِ ِ ُ َ(  َو ـ ِضعة  مـهَ ِ ْ
َ
ِ َ ِوصـم ْ َ ِيم قلبـهَ ِ

ْ َ ِوفـ ة  ِ َِ
ْ َ

ِكبده ِ ِ
َ   وا خبة منك ُ َ َ ْْ ِ ِ َ  َ وا حفة خصصت بهـ َ ِ َ ْ َ َْ ِ َ ُا وصـيهَ   ِ َ وحب بـة ِ َ َ َ 

َا مصط  َ ْ ُ ِوقر ْ
َ َ نة ا مرت َ َ َْ ُ ْ ِ وسيدة ال س َ  ِ َ  َ َوم  ة الأو  ءِاَ ِ ِْ

َ ْ َ  َ ُ ِحل  ءِاَ ِيفة َ َ

ِا ورع وا زهد ْ  ََ ِ َ ْ و فاحة ال ْ
ِ َ  ُ ِفردوس وا  َ

ْ ُ ْ َ ِ ْ َْ ِ  فت   ال  َ ْ ِ و ها ب  َ  َ ِ ْ َ سَ ءِ اِ

ِا نة  َ
ْ وسللت منه َ ْ ِ َ َْ َ أا َ

َ
َنو ِار الأئمةْ  ِ

َ ْ َ َرخيت دو هَأَ و َْ ُ ََ َحج اْ ِاب ا بـوةِ  ُ  َ  
َ ا لهم صل   ُ ّ َعليهَ ْ َ صلااََ ِة تزَ

َ ِ د  ً َ  لهُ  َ َا عندك،َ َ ْ َو فه ِ ِ َ َ َا  يك، وم  هـَ َِ َ ِ
ْ َ َ ْ َ ا َ

َمن رض ِ ْ َو لغه  َاكِ ْ  َ ِ ا منا  يَ
َ َة وسلاِ  َ َ َ وآتن امًً ِ ِمن  نك   اَ َ ْ ُ

َ ْ َ حبه ِ ًا فـضلا ُ ْ َ 

َحسِ وَ
َ ور ة و فرًاًانْ َ َْ ُ ً َ ْ َنك ِإ  اًانَ ْذوال  ِفضل ُ

ْ ِذوالعفو×(َ
ْ َ ْ ِ الكر)ُ

َ    ِ  مْ
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 6 اطهار ائمه و  رسول برح ت فرس    صلوات  س

شا ـسته اى   ند  دودي  در لفظ صلوات نبوده و به هر لفظ و عبـارت چهر 
نقـل ز ـارت مفـصله  در 1 را شـيخ صـدوقهآ ـ اي آورد، و  ما آنرا توان 
  :جامع باشد نقل   نمائيم تا اين رسا از صلوات آورده  3فاطمية

 لهمَا  ُ ْ و سلمَ صل ّ  َ َرسـو ك وَك دِْبَ  ََ  َ ِ ُ َ  َ  مَِاتَ خـِ االلهدِْبـَ  نِْبـ دِ مـُ

َا  ِْ خَ وَ َ  يِ  ا   أقِِئلاَْ
َ

أ نِْبـ ِ  عَ هِ يصِوَ َ  َ صل وَ  َ عَِْ 
َ

 بٍِالـَ طِ 

أ
َ
َاطمـةَف ََ  َ صـل وَ  َّ يِصِـوَْ ا ِْ خَ وَ َ مِلِسْمُْ ا ِاممَِإ وَ َ نِمِؤْمُْ ا ِ مِ َ ِ 

ِبنت  ْ ِ َ  أِابَبَ شيْدَ يسَ ََ  َ صل وَ  َ مَِا عَْ الِاءسَِ  ةِدَ يسَ دٍ مُ
َ
َ ا لِهْـ  ةِ نـْ

ََ ا ُا  وَ نِسَْ ُا  نِْب ِ  عَ َيندِِابعَْ النِْ زَ ََ  َ صل وَ  ْ سَْ  َ صل وَ  ِْ سَْ

 ََ  َ  بِ  عَ نِْب دِ مُ
 نِْبـ رِفَـعْجَ ِ االلهنَِ عقِِاد ا ص ََ  َ صل وَ  مِْلعِْ الرِِاقَ

 َ  ََ  َ صـل وَ  رٍفَعَْ جنِْ بَو ُ  ِ االلهِ  ظِْيغَْال مِظَِ  ََ  َ صل وَ  دٍ مُ

  نِْ بِ  عَا ضَ ا ر
َ  ِ   ا  ََ  َ صل وَ  َو ُ  ََ  َ صـل وَ  ِ  َ عـنِْ بـدِ مُ

َ  نِْ بِ  عَ ِ   ا  َا  ِ   ا ز ََ  َ صل وَ  دٍ مُ  ََ  َ صـل وَ  ِ  عَـ نِْبـ نِسَْ

ُا  َا  نِْب ةِ جْ   أَا  ِ  عَ نِْب نِسَْ
َ

أ وَ لِدْعَْ الهِِ بِْ 
َ
َ ا ـهِِ بـتْمِ

 وَ  رِوْْ
 الأهِِائقََ  ِولطُِ بنْ  زَ

َ    حَـ  كَ يـَِ  نةِ نسُـ وَ كََينـِ دهِِ بـرْهِـظَْأ وَ  ضَرْْ
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َ ا نَِ مئٍْيشَِ  َِ خَْتسَْ لاَ َ   قْ  أةََافَ
َ
َ ا نَِ مدٍحَ  هِِانـوَعَْ أنِْا مَنْلعَْاجوَ  قِْلْ

أ وَ
َ
 أةِرَْ ُ زِ  َ ِولُبقْمَْا وَ  هِِاعَيشْ

َ
َ وْ َ  ََ  َ صل  َا  هِِائِ أَ ودٍ مـُ

َ
 لِهْـ

  ١٦ اً هِطَْ  مْهَُ رْ هطَ وَ سَجْ  ا رمُهُْنَ  تَْبهَذَْ أَين َِ ا  هِتَِْ ب
 3قه ك ى صديبرح ت فرس    صلوات  س

روايـت 3الأنوار نقل كرده كـه از حـ ت فاطمـه   علامه  ل  از  صباح
 بيا رزد ؛بر تو صلوات بفرستد  كه هر : كه فر ود  من هب9شده كه فر ود پدرم 
    . در هر كجا باشم از بهشت، و  لحق سازد او را به من،حق تعا  او را

 3فاطميـةارات  تـ ة  قق اين توفيق   توان از فقرات صـلوات ز ـبراى 
  . بهره جست )٣٥-٣٢ص كه قبلا نقل شد (
   از صلوات بر حـ ات  كه 3 ن    توان از فقره صلوات فاطميةچهم

 فر ـوده انـد ءا لا7ح ت امام حسن عسكري   بوده و آنرا:معصوم 
  :بردبهره 

  لصَ ا   َ ِيقة  ا صد َ ِا زكية ةَمَِاطَف َ ِ    َكَ يـَِ نَ وكَِ بـبَِ حةَِ ببِح  
أوَ
ُ
 أ م
َ
أَ وكَِائ بحِ

َ
َا  هََ َْ ْاخَا وهََتْل ضَفَا وهََتْبجََتْ ا ِ  ال  كَِائَيفِصْ  ِاءسَِ  ـَ

َ   فخََتْاسَا وهَمََلَ ظنْ مِا  هََ  بَِال  الطنُِ   َا  َ مَِا عَْال  نُِ وَ  اهَ قِ
                                     

 / ٥٧٢ ص٢ در كتـاب مـن لايحـضره الفقیـه ج    شیخ صدوق :ان بسیاري نقل نموده اندگاين زيارت را بزر   )١٦(
/ ٨٠ار الكبیـر ص   در المـز المـشھدي  / ٧١١ مـصباح المتھجـد ص  ١٢ ح١٠ ص٦ در التھـذيب ج شـیخ طوسـي  

 در شــیخ كفعمــي/ ١٦٤ ص ٣اقبــال الأعمــال ج در ســید بــن طــاووس  / ٢٢المــزار صكتــاب  در شــھید اول
 ايـن البتـه   .١٩٨ و ١٩٥ ص ١٠٠بحـارالأنوار ج   در علامه مجلـسي    /٢٧٨ و در البلد الأمین ص     ٤٧٥مصباح ص 

ما در ايـن رسـاله شـريفه مـتن كامـل و جـامع ايـن        ھر كدام نقص يا نواقصي داشته كه نقلھا كامل نبوده و     
  .مزيارت مفصل را تحقیق و ارائه نموده اي
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 أمِدَِ ا  برَِائ ا 
َ
ا أهََتْلعََا جمََ َ  وَا  اهَدِلاَوْ

ُ
 أ م
َ
 ا ةِ مـِئ

 ةَِيلـلِحََى ودَهُـْ

 الألإَِمَْ ا دَْنِ عةَِ مرِكَْالَ وِاءوَ  ا لبِِاحصَ
َ ْ َْ  أََ َا وهَـْيَلَ ع لصََفـ 

ُ
ا هَـ  

 أهِجَْا وهَِ بمُرُِْ  تةًلاَصَ ى َْ كُْ الةَِ دِخَ
َ
َ  اَيهِ  ا أهَـِب  رقَـَ َ ودٍ مُ

َ
 َُ ْ ـ

 أةَِاع  ا سِهذَِ هِ    َ  مْهُغْلِْبَأوَ  اهَتِ   رذُ
َ
  ١٧ مِلاَ ا سَ وةِ يحِ  ا لَضَْف

  تواند فقـرات صـلوات ز ـر را كـه حـاوي  ـضام   زائر ح  ش همچن 
  :  واندجلي  است

  ): معصوم  ١٤ (صلوات كبرى نقل ازصلوات فاطمية  رهقف
 ا لهم ُ َ أفض صلة صلواتك وسلامة  سليماتكَ  َِ ِْ َ ََ َ ََ َ َ َ ِ ْ ِ

َ
   ا  َ ْ َ ْهرة الوَْ ِ َ ِقدسـية َ  ِ ْ ُ

ِ   ع  الإ
ْ
ِ  َ َ ِ سيةِ  ِ ْ  ِصورة ا فس ال ية ِ  ُ ْ ِ ْ  َ ُ   ِجواد العوا َِ ََ ْ ِم العقليةَ  َِ ْ

ْ
ِ   ِبضعة َ ْ َ

ِا قيقة ا بو ة ِ َِ  
َ ِ َ
ْ  َمطلع الأنوار الع ْ ِ َ

ْ َ ِ َ ْ ِلو ةَ  ِ
َ  يون الأ ار الفاطميـة    ِ ِ ِ َ

ْ
ِ َ
ْ َْ
ِ ُ ُ َِ 

 ِا اجية ا منجية  محبيها من ا ار   َ ِ َ  ِ ُ َ ُ َِ ِ ِِ ْ
ْ
ِ
َ  مرة شجرة ا ق  ِ ِ َ

ْ
ِ َِ ََ َ َ َ  سيدة  ساء ِ َ ِ ِ َ  َ

َالعا م  ِ َ َ
ْ ا معروفة بالقدر ِ

ْ َ َْ ِ ِ ُ ْ َ
ْ َ  ا مجهولة بالق ِ ْ َُ ْ

ِ ِ
َ ْ َ ْ َ قـرة  ـ  ا ِ ْ َ ِ ِ رسـولُ  ُ    

ِا زهراء ا تول ُ َ
ْ ِ َ ْ  َ   

                                     
  .٧٣ ص٩٤بحارالأنوار ج  ٤٠١ مصباح المتھجد ص)١٧(
  .١٣٠١ الطبعة الحجرية في دلائل الخیرات جزولي/ صلوات كبرى محیي الدين ابن العربي  )١٨(



 ٤٢

ن   ا   نان و  ظا زاری از  د ه ز اء          و    3    رت  
v و صـدق ولايـت و صـحت آن بـا ،ساس دين بر ولايت اسـتوار اسـتا 

 اظهـار برائـت و 7 ي ي از اجـزاء ز ـارت هـر معـصوم  قق است،برائت 
اقتبـاس از )   يـا  ـضمون آنم (ز رفقرات ست، وب اري از دشمنان و ظا ان ا

 و بلكه روايـات  مـه :نصوص احاديث   فه وارده در  م خازنان و  
، كـه است3 سلم  بوده كه در بيان جنايات وارده بر ح ت صديقه ك ى 

  : ارائه شده است نامهدر سياق برائت
  َإ  أ قرب إ  االله سـبحانه بـولايت م أهـل ْ َ َْ َُ ُ َِ

َ َ
ِ ِ َ ْ ُُ ِ ِ ِ َ َ ِا يـت   ْ َ

ْالـ اءة مـن  وَْ ِ ِ َ َ َ
ْ

ِأعدائ م من ا ن و الإ س ْ ِ
ْ َ  ِ
ْ ْ ِْ ُ َِ ْ

َ
َ أ عـ  مـن الأولـ  و الآخـر ن َِ
َ ْ َْ َ َ َِ  

َ
ِ ِ ْ

َ
  ا َيـ

ِلعن االله مانعـك إرثـك   ِاءرَهْ  ا زةُمَِاطَا فَ يِ لاَوَْ  َِ ْ ِ َ َِ َ ُ َ َ  ْو دافعـك  ـن َ َِ َ ِ َ

ِحقك   َ ِو ا راد عليك قو ك َِ َْ َ ْ َ   َ  ُلعن االله َ َ  كِعَـَ َ دوَ كِ قـَ حكِعَـَنَ منْمََ

ُلعن االله وَ  كِِثرِْ إنَْ  َ َ َ ظلمـَ وكَِب ذَ كـنَْ مـَ َ أ َ وكَِ
َ

 كَِ  مـَأوَ  كَِتـَنْ 

ِ ب تـك  ل  ا لَخَـدَْأوَ  كِِ قرِِ بكِصَ صغَوَ َ ْ َأ نْمَـ نْعَـْال َ ا
َ
 طَخَسْـ

َأغضبها و  وَ ةَمَِاطَف َ َ َ ْ أ وَ اَاهَآذَ
َ

َ  رََ   نْمَـ نْعَْال  َا  اَيهِ  نْمَِ باهَِارَ دقِرِْ

ِ ا تول تِْيَ  ََ  مَجَهَ ُ َ
ِبمسجد ا رسول ْ ُ ْ َ ِ ِ ِ9  َفَْلـخَ َاءرَهْ ا ز ط غضَ و 

َ ا َارمَسِْ  بََ  ق   حَ  اهَِابَب َصدر ِابْ ْ َم ح س ن(ا هََيعضِرَ وَهَا َ  َ  هَُلَتقََ ) ُ



 ٤٣

ْمن  نْعَْ الَ ا  اهَُ  أ رِجِْ حِ  َ  الَََ ـَ أ وَ بَطَـْ
َ
 وَا هَـِارَ دَابَ بـقَرَحْـ

َدخلها  َ َ َ م هضمها هِعِْلَق وَِ هِْ َ كدِعَْ  نْمَِ ِ ْ َ  ُ َفاطمة بَََ  نْمَ نْعَْال َ ا َ ِ َ 

 أ  َا حـهََ ََ  نْمَ نْعَْال وَ ا هَدِضُعَ وَا هَِاعرَذِ ََ  طِوْ ا سِب
َ
 وَ ا َاهـمَدْ

 لِعْـَنِا بهَـزَكََل وَ اهَـعََ دَ نْمَ نْعَْال وَ  فِْي ا سِا بهَْيفَتِكَ بَََ  نْمَ نْعَْال
أَ ح  ا هَْيَْ نجَ وَا هَرِهْظَ ََ  طِوْ ا سِا بهََ ََ  نْمَ نْعَْال وَ  فِْي ا س

َ
ا هَكَهَْ 

  وَ
َ
َ فاطمةعَْلِ ضََ كَ نْمَ نْعَْال َ ا ا هَمِسِْ جِ  رَ ث َ ِ ِتهسَْفرَِ بَ  بَََ  ُ  ـم ِ

أَ ح  ا هََنطَْ 
َ
َم ح س ن(ا هََ ننَِ جضَهَجْ ِْ ً مقتولا)ُ ُ َْ  قِِافَنمُْا  نِعَْال َ ا َ 

َ  لِِ لآَ مِِا  الظ أِثملاَ ا  َاةغَ طْال نِعَْال َ ا  دٍ مُ
َ

ِا  ة   ِوا  ُ َارَ شـَيـن 

َا  مْهَُتمَ دقَـمُ مْهُْنمِـ نِعْ ا لِ بـ صخُـ وَ ة مَِاطَف تِْيَ  ََ  ِومجُهُْا  َبراَبـْ  ةَِ
َا ين   َ َث علاَ ا  ِ

ُا َب    اهَـِ ننِجََا وهَِيعضَِ رََ َ واهَْيَلَ عةَِايَنِا ِوا بَ
ا هَ دَ خـمَطَـَل وَا هَمََتشَ نْمَ نْعَْال وَ  ِاءرَهْ ا ز  قَ حبَصَغَ نْمَ نْعَْال َ ا

ِا  نِعَـْال  َا  اهَكِدََ فـ دَ رةََيفحَِق ص زَ  وَا هَطَرِْ قعَطَقَْا َ ح  
 وَ تَْبـْ

َلعـن  وَى  زعُْال وَ تَ  لاَ اشٍْ رَُ قََْ نصَ وَ َانَامهَ وَ نَوْعَرِْف وَ َوتُاغ الط َ َ

 أُاالله
َ
أ وَ مْهَُا َيشْ

َ
ُلعن االله وَ  مْهَُا َبْ  َ َ ا شَـ وَ كَِ ذَِ بـَِ َ رنْمَ َ

 وَ ِيـهِ  عََ



 ٤٤

أ وَ هَُارَتْاخ
َ

َ َأ وَ  ًيلاِ  َا وًنعَْل هِْيَلَ عنََ  َ ا كِرَدَِ بمْهُقَْ   نِ  إَا  ِيمحِـْ

َفاطمة َ ِ ًمغشومة  ةًَومُلظَْا مَاهَيْ ُ دنِْ متْجَرََ خَ َ َُ ْ  َقد  لئت داء و ح ة و َ ًً ََ ْ َ ْ َ ُِ ْ َ

ُكمدا و غ َ ً َ ًصة َ   َشكو إ ك و إ  أ يها ما فعل بها َأ َ َِ
َ ِ ُ َ ْ

ِ
َ َ ِ َِ ْ َ ُ  َا  ا تقم  هـا و َ ََ ْ ِ ْ

َخذ  ها  قها  َ َ ِ َ ْ ُ  َأ ِ إو 
َ
 أمُْ تَِيلاَوِِ بهَُانحَْبُ سِ االلهَِ  إبُ رقََ 

َ
َ ا لَهْ  وَ تِْيـْ

 أنِْ مةَِاءََْ ال
َ
ْمن  مُْ ِائدَعْ ِا ِ

ِ الإَ و نْ
َ  ُ االله  َ صـوَ  سِْ ْ َ  َ ِآ َ ودٍ مـُ ِ 

 َ نرِِاه الط

                                     
مفیـد، صـحیح بخـاري،     شیخ المقنعة :نین استچبسیار بوده برخي از آنھا منابع مضامین اين فقرات   )١٩(

 شـھید   ، كتـاب المـزار    سیدابن طـاووس ، مصباح الزائرار الكبیرالمزوم، صحیح مسلم، بحارالأنوار، عوالم العل   
 شـرح ابـن ابـي    ،طبـري  الإمامـة والـسیاسة، تـاريخ       كفعمـي،    البلـد الأمـین    مفیـد،  شـیخ  أوّل، كتاب المزار  

مفیـد، مـسند فاطمـة سـیوطي     شـیخ  طبرسي، الإختـصاص     البرھان، الإحتجاج    ،الحديد على نھج البلاغة   
عـسقلاني، قـرة   ابـن حجر  إبن شاذان، تفسیرالعیاشي، انساب الأشراف، لسان المیزان       شافعي، الفضائل 

كلینـي، علـل الـشرائع،     طبـري، الكـافي   حنفي، غاية المرام، السقیفة وفدك، دلائل الإمامـة    دھلوي العین
سـلیم بـن قـیس الكـوفي، الھدايـة      كتـاب أسـرار آل محمـد    طوسـي،   شـیخ  صـدوق، الغیبـة   شـیخ  الخـصال 
شھرسـتاني، الـوافي    زركلـي، الملـل والنحـل    ، علم الیقین، ارشاد القلـوب، اعـلام النـساء    یبيخص الكبرى

ــة، اثبــات الوصــیة، المناقــب  أندلــسي، المعــارف صــفدي الــشافعي، العقــد الفريــد  بالوفیــات إبــن  إبــن قتیب
ؤتمر شھرآشوب، بیـت الأحـزان، ملتقـى البحـرين، الجنـة العاصـمة، الغـدير،  نھـج الحـق، نوائـب الـدھور، م ـ             

  .ق، كامل الزيارات، احقاق الحقعلماء بغداد، امالي الصدو
  



 ٤٥

ری و  ھار و د اا    ولا   رت با   مان   د و  اا ز 
 َا سلا َم عليك يـَ  ِ ْ ََ ُا  متحنـةُ َ َ َ ْ ُ امتحنـك ا ِ َ َ َ ْ َ خلقـك  بـل    ا ىاللهُِ ْ َ ِ َ َ أَ

َ
نْ 

ِ لقك َ ُْ َ   ِو نت ْ
ُ ِفوجـدك ×(َ َ َ َ َ مـ) َ ِا امتحنـك بـهِ ِ ِ َ َ َ ًابرةَ صـ ْ َ ِ  و ـن ُ ْ َ َ)× 

ْوز منا َ َ َ  
َ
ِ ك )  نا أَ

َ
َ وْ َ و صدقون وصـ ءُاِ َ ََ  ُ َ َابرون لـ  مـُ  ُ ِ َ ُ  أاِ

َ
ِ بـه  َ  أِ

َ
ِبـوك  ُ

َ عليه وآ  وسلماللهَُ ص  ا(  َ َ َِ ِ ِ ْ أَ و)ََ
َ

ُ به وصيه  َ   ِ َ ِ ُعليه ا سلام(ِ  ِ ْ َ ـسلمون )ََ ُ  َ ُ  
ــاَف ُو  ــن ×( ِ إن ْ َ ــسئل) َ  ُ َ ْ ــا  ــصدق   هــمِإ  اكَ َ ْذ كن ُ َُ َُ   َ ْ ــا َ أ َن تلحقن ِ

ْ ُ ْ

ِبتصديقنا ْ َ ِ  هما إ هم   ِ ْ
َ
ِ َ ُ
ِا رجة العا ةَ ِ َِ ْ َ َ        َ  َ ُ أِ

َ
َ فسن َ ُ  ِا بْ
َ

َنا قد طهرنـ ْ ُ َ ْ َ ا  

ِبو ْيتهم لاَِ َِ ُعليهم ا سلام(ِ  ُ ِ ْ َ
َ ( ٢٠  

                                     
ــذيب ج  )٢٠( ــر ص  / ١٢ ح٩ ص٦نقــل شــیخ طوســي در التھ شــھید اول در / ٨٠المــشھدي در المــزار الكبی

  .١١ ح١٩٤ ص١٠٠بحارالأنوار ج / ٣١ سید بن طاووس در جمال الأسبوع ص٢١صالمزار 

بـه سـبب احتـواء مـضامین ايـن      م جواد روايت شـده، كـه   اين فقرات زيارت مستقلي است كه از حضرت اما     
 بعـد از زيـارت و    در مـشاھد مـشرفه   كه غالبا در مقـام بیعـت  (فقرات بر اظھار وفاداري و ولايت به حضرات،     

لذا ما از نظر تدوين در اين كتـاب، اكـر جـه بـه ملاحظـه تـداول و شـھرت          ) قبل از نماز زيارت انجام مي شود      
آنرا در اينجا بعـد از زيـارت حـضرت فاطمـة     به لحاظ محتوا زيارت حضرتش، آورديم، ولي    اين فقرات در ابتداي     

آنـرا مجـددا نقـل    ) اظھـار وفـاداري و ابـراز بیونـد بـا حـضرت ولايـت       ( عنوان مستقل  و قبل از نماز زيارت نیز با      
  . نموده تا در اين موضع نیز از آن بھره مند شويم



 ٤٦

ه ز اء   ماز زیارت   3    رت  
بـه  3ارت را  اي آورد، و اگر بتواند كه نماز ح ت زهـرا بعد از آن نماز ز 

   .عنوان نماز ز ارت  اي آورد به  است
 ويك بـار  د دو ر عت است؛ كه در هر ر عت سوره  3و نماز ح ت زهرا 

  .  را شصت بارقل هو االله احدسوره 
نماز س دو ر عت  و اگر در وضعي  هس  كه ن  توا  اين نماز را  اي آوري 

 ـد ز ارت  اي آور؛ در ر عت اول سوره  د و توحيد؛ و در ر عت دوم سـوره 
   .و قل يا أيها ا  فرون

 موعه عمل خو ش را بـه و د و گ را ب3ح ت زهرا بعد از نماز  س يحات 
  .ح  ش هديه نمايد

 عد از تخريب وھابیان ب8منظره ھوائي منزل حضرت خديجة و مولد حضرت فاطمة   



 ٤٧

ماز زیارت عد از  ه ز اء   دعای    3    رت  
  :ووق  سلام نماز دادي اين چن  بگ

 أِِّ   إَا 
َ
َا  َن  بَِِ  بكَْ ِ إهُ جوََت أِ َ ودٍ مُ

َ
  مِهِيَِلـَ عكَُاتوََلَ صـهِتِـَْ  بلِهْـ

أوَ
َ
َ  كَُلَئسْ  كَُلَئسَْأوَ  َاكوَِ سهُهَْنُ كمَُلعَْ  َي لا َِ  ا مْهِْيَلَ عِيمظِعَْ الكَ قِ
 َ ُ ا ـكَِائمَسْـَأِ َ و ٌيمظِـَ عكَدَْنـِ عهُ قَ حنَْ مقِّ  نَْأ َِ ترَْ ـَأ ِ   الـَ سْْ
أ
َ
 الأكَمِْاسِب كَُلَئسَْأوَ  اهَِ بَوكعُدْ

َ
ِ ا مِظَْ 

أي  
َ
أ َيمِاهرَْبإ هِِ بتَرَْ 

َ
 وَعُدَْ ينْ

أَ فَْ   الطهِِب
َ
ِ ا ِيمظِعَْ الكَمِْاسِ وَ  هُْتَا جَ

ِبـه : ِار لنِ  تَْلُي ق  ا دًرَْ بـِو كُـِ

َا  مًلاَسَوَ  الأ بحَـَأِ َ و ادًرَْ بتَْنَ َ ف،َيمِاهرَْبإ َ
َ
ْ ـإ ِاءمَسْـ أَ وكََ

َ
ا هَـِفَْ 

أوَ
َ
َا  هَمِظَْ  َ َأَ وةًَابجَِإا هَعَِْ َأَ و كَْيَ أا َ مـَ و ةًَبـلِطَا هَحِْ

َ
أ تَْنـ

َ
 هُُلـهْ

ْ ِإ لُ سوََتَأَ و هُُبجَوَْتسُْ َ وهُ قحََتسُْ وَ أَ وكََ
َ
ْ ـِإ بُغَرْ

أَ وكََ
َ
ْ ـِإ عَُ  َتـ

 كََ

أوَ
َ
أ ِ   الـكَبُِتُ ِب كَُلَئسَْأوَ  كَْيَلَ ع حلِ

َ
َا  هَـَْ زَْن أ َ

َ
 كَلِسُـرَُ وكَِائـَيِْ ن

  نإَ ف ِيمظِعَْ الِآنرْقُْالَ وِورُ  ا زَ وِيلِْ ِالإَ وِاةرَوْ  ا نَِ م)مْهِْيَلَ عكَُاتوََلصَ(
 الأكَمُسْاا َيهِ 

َ
أ نِْا مَيهِا  مَِ َ، ومُظَْ 

َ
َ   َ صَُ تـنَْأ  َ ظْـعُْ الكَِائمَسْـ َ 

 َ َ  ِآلَ ودِ مُ َ  نَْ  جَ رفَُ  نَْأَ و دٍ مُ َ  ِآلَ ودٍ مُ ّبـُِ َم وهِتَِيعشِـَ ودٍ مُ م ِيهِ



 ٤٨

ُ  ِاءمَ  ا سَابوَْبَأ حََتفَْ َ و   َ وَ ّلِ عِ  هُعَـَ رَْتَ وِ َ ِ أَتـَ و َ  يـِ
ْ
 ِ  نَذَ

َا ا ذَهَ أ ِاءَعطِ َ وِ رَفَِ بةَِاع  ا سِهذَِ هِ َ ومِوْْ
َ

 ةِرَخِْالآَا وَيْ   ا ِ  ِ ؤْسَُ وِ َ 
أ مَُلعَْ  َ لانَْا مَ ي

َ
 َاءوََ ا هـ دَ سـنَْا مـَ يـ وُ ه لاإ ُتهرَدُْقَو وُ هفَْيَ كدٌحَ

َ  ضَرَْ الأسََ َ َ و ِاءمَ ا سِب َ  َارَتْاخَ و ِاءمَْ ا َ أ هِسِفِْ
َ
الأ نَسَحْـ

َ
 ِاءمَسْـ

ِالإِ بهُسَفَْ    َ سنَْا مَ ي
ِ ا مِسْْ

 كَُلَئسَْأ  ُوهعُدَْ ينَْ مةََاجَ حهِِ بِ قَْي   
 َ أ َيعفَِ شلاََ فمِسِْ الإكَِ َ ذ قِ

َ
َ   َ صَُ تنَْأ  هُْنِ مِى  وَْق َ  َ َ  ِآلَ ودٍ مُ  دٍ مُ

َ  َِ قَْ وَ فوَ ،ِ  عَـَ و،دٍ مـحَمُِب( عَمَسَْ ـَ و ِ ِائوََ حـِ
َا ـَ و،ةَمَـِاطَ

 ،نِسَْ
ُا وَ ُ ا نِْ بِ  عََ، وِْ سَْ

َ َ، وِْ سَْ َ  نِْ برِفَعْجََ، وِ  َ عنِْ بدِ مُ  َو ُ ـَ، ودٍ مـُ
  نِْ بِ  عََ، ورٍفَعَْ جنِْب

َ َ، وَو ُ َ  نِْ بِ  عََ وِ  َ عنِْ بدِ مُ َا ـَ، ودٍ مُ  نِْ بـنِسَْ
ُا َ وِ  عَ

 كَُتـَ رََ َ وكَُتـَْ رََ وكَُ لاَسَـَ وكَُاتوََلَ، صـكَِنـذِْ لإرِظِـَتْ ا نةِ جْ
ْ ِإ ِوا  عُفَشَْ ِ ل ِ وَْ ص)مهِْيَلعَ

َ  اًبِائَ خِ  درَُ تلاََ و ِ   مْهُعَ فشَُ وَ كََ   قِ
أ  لاِإ ََِ إ لاَ

َ
   تَْن

  . برآورده   شودباذن االله تعا ؛ كه خوا بعد از اين حوا ت را   



 ٤٩

ع   زیارت   ه ز اءاود   3    رت  
ت بعــد از فــراغ از اوداع آن حــ  :آداب ز ــارت حــ ات معــصوم از 

م ان اف از آن    نورا  است، در بـاب   و هن،اعمالز ارت و نماز و سائر 
كـه حـ ت ابـا نقل   نمـائيم نص     را  3ىوداع ح ت صديقه ك 

از دفـن نمـودن  بعد 7 روايت نموده اند كه ح ت  ولا7 ا س  االلهعبد
  :ن  وداع نمودندچاين   بدن مطهر

 رسول االلهاَ يكَْيَلعَ مُلاَ  سَا ِ َ ُ  ٍالَ قـَ لاعٍ دوَُ  مٍلاَسَ ا مَكُْيَلَ عمُلاَ  ساوَ  َ

أ نِْإَف  مٍِئَ سلاَوَ
َ
 أنِْ وَ  ةٍَللاََ  نَْ  لاََ ففَِْْ ن

ُ
ا مَِ ب نَ ظِوءُ سنَْ  لاََ فمِْق

 ةُبَـَلَ غَ لاوَْ ـوَ  لَْْ ـَأوَ نْمَْ َ أُْ  ا صوَ ا ًاهوَ َاهوَ  َ نرِِاب  ا صُ االلهدَعَوَ

َ  َ لِوَْتسْمُْا  َلأوَ ا ًوفـكُعَْا مًامـزَِ  ثَْب ا لوَ َامقَمَْ ا تُْلعََ  َالوَعْـِ إتُْلـوَعَْ
َ  َْ  ا  ا هَ قَ حمُضَهُْ وَ ا ِ   كَتَِْ  ابنَُ دُْ تِ االلهِْ عَبَِف  ةِ  زِ  ا رِيللَِ جَ

 َا هََ رِْإ عَُنمُْ و َدُهْعَْ الدَِاعَبََ  يمَْ و  َمَْ و  ْ  ُ االلهَِ  وَ  رُكْ  ا كَْنِ مقَْلُ
 أِ االلهَولسَُ يا رَيكِ وَ  ََ تشْمُْ ا ِ االلهَولسَُا رَي

َ
 ُ االله  صَـ  ِاءزَعَْ النُسَحْ

   ُانوَضْ ا روَ مُلاَ ا ا سهَْيَلعَوَ  كَْيَلعَ
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 ٥٠

ه    تاب زیارت کا ت  م   ه ز اء       3    رت  
 ١ 3اشاره اى به عظمت ح ت فاطمة  ١
 ٢ 3 تعي  تار خ شهادت ح ت زهراء ٢
 ٣ 3 يقه ك ىذكر  صيبت  شهادت ح ت صد ٣
 ٧ 3بتول تعي   ل دفن بدن مطهر ح ت  ٤
 ١٠ 3اوصاف قرآ  و  راتب ال   ح ت فاطمة زهراء  ٥
ّايام االله فاطمية ٦  ١٨ هن م ولايت و برائت: ّ ايام خاص -ّايام  م : ّ
 ٢٤ 3) ّفاطميةّ ايام االله(ّئ  هن مهاي فاط  آ ٧
 ٢٥ 3ا سيه حوراء فضيلت ز ارت ح ت  ٨
 ٣٠ 3عصمت عظ  اما ن ز ارت ح ت  ٩
 ٣١ 3 سيدة ال ساءه ح ت ز ارات  ت  ١٠
 ٣٥ 3 م  ز ارت   له ح ت فاطمه زهراء ١١
 ٤٢ 3  كوثربرائت و ب اري از دشمنان و ظا   به ح ت ١٢
 ٤٥ اظهار وفاداري و ابرازپيوند و پيمان با ح ت ولايت ١٣
 ٤٦  9  بة ا صط حبنماز ز ارت ح ت  ١٤
 ٤٧ 8 زوجة ا رت د ي بعد از نماز ز ارت ح ت  ١٥
 ٤٩ : ا داةّأم الأئمة وداع در ز ارت ح ت روش  ١٦



 ٥١

ی یات ا یاد  ده   ی  وز ده    و آ ع  و ش           
ی  ی -ع      وم    ا وم زبان و ی -ع    لام و وم  ک      ع 

ی  لام و لاوت  ک وم  ت لام خاز ن و-ع  وم  ک    ی-ی ع  ن ا ه آ وم    ع        
م   وم  م  و ی-ع          وم  وم پا  ع- ع        ب جا وم    ع    

وزش      ی( آ ش    -)  ع ا ی(ا    د ی-) ع ا روی ا ندی    و وم   ا            ع  
ی   نا بار وم  ی -ع      یات ا ع  رسا   ی     

ی   راف   ی  و   د    و ا ع   ح  و      ر ی   و        
  الإلهية رفالمعا دار
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